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سخن ناشر 


زوسن (ایزکز فرهگی جرسیاین ات فرآن )در ال زر لاف 
حخت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی که به صورت پراکنده توسط 
ناشران محترم چاپ و منتشر می گردید. جهت 


تصحیح و تکمیل در اختیار این هرک حداشته: ند تخمذالله.:هنه. آنها 
خصوصا فخل ارت اولیه ((تفسیر نور)) ینس از بازبینی و ویراستاری در 
مسیر نشر قرار گرفت . 


کتاب ((توحید)) نیز پس از طیث مراحل بازنگری , تکمیل مطالب و پاورقی 
ها و ویراستاری نهایی , توسط این مرکز منتشر می گردد . 
ی 
فسات تنایص 1 
ات 


پیش درآمد 

نیاز به دین 

بحث اصول عقاید را با طرح سو الی شروع می کنیم : 

آیا انسان به دین نیاز دارد ؟ 

فل اراس اس مت الم است ادا سار های اسان رانک کم 
هر انسانی سه نوع نیاز دارد : 

1- نیاز شخصی 2- نیاز اجتماعی 3- نیاز عالی 

نیاز شخصی , مثل نیاز به غذاء پوشاک , مسکن ۰ همسر . 


بایان ری ات ک اسان ون مر بات ری یس کم 
انها نیاز دارد . مانند قانون , مقزرات و رهبر . 


نیاز عالی , نیاز انسان به شناخت و معرفت است , که بشر سوة الات 
متعذدی درباره خود و هستی دارد و می خواهد خیلی چیزها را بشناسد و 
بداند و درباره آنها اطلاعاتی داشته باشد . مثلا شناخت هستی و مبداء آن , 
شناخت هدف هستی و مقصد و پایان آن , شناخت راه زندگی و شناخت 
حق و باطل , از جمله نیازها وخواسته های هر انسانی است . 


اکنون بار دیگر سو ال 


قبلی را تکرار می کنیم : انسان چه نیازی به دین دارد ؟ 

پاسخ : در میان انواع نیازهای انسان , دین , پاسخگوی نیازهای عالی 
اوست . انسان ها برای پاسخگویی به نیازهای عالی خود به دین نیازمندند, 
و دین به سوّ الات فوق پاسخ می دهد . 

, هدف هستی چیست , معیار شناخت حقیقت کدام است و مسئولیت ما در 


کدام راه 


ما انسان ها؛ برای سعادت و رشد خود به برنامه و طرح نیازمندیم و از سه 
ربق هی توانيم هه ضفرد تیار تکوم را مه زشت اور نم . به عبارت دیگر 
سه راه پیش روی ماست : 


1- طبق میل و سلیقه خود عمل کنیم . 

2- طبق خواسته های مردم برنامه خود را تنظیم کنیم . 

3- خود را تسلیم خدا نمايیم و راه خود را فقط از او بگیریم . 
راه خود 


راه خود ساخته , هرگز راه مطمئئی نیست , زیرا| معلومات , اطلاعات و 
دام اقمان شا محووه اسشته : او ما هد خدها. اشتاه و خطا در اعمال 
گذشته خویش است . وجود پشیمانی های بسیار در ند کی ما دلیلی است 
نز اشتناه بفدن,راهی که رفتة ایم و.چه بسیار از عضیرات : بزذاشت ها و 
قضاوت های ماء, که بعدا معلوم می شود اشتباه بوده است . 


مضافاً. طوفان غرائز هر لحظه انسان را از سویی به سویی می برد 
در انتخاب راهی که 


به سعادت پا شقاوت همیشگی انسان مربوط می شود. طبق فعر ناقص 
وعلم محدود خود عمل کند ؟ ! 


راه مردم 


راه دوم نیز در نامطمئن بودن , دست کمی از راه اوّل ندار. چون همان 
2 و سهو و محدودیّت که در دانش و انديشه من بود در نظریه دیگران 
یر ینب . همان گونه که من در دام هواها و هوس های خویش گرفتارم , 
دیگران نیز همین گرفتاری رز داشته و دارند و همان طور که من بارها 
پشیمان شده و می شوم , دیگران نیز همین پشیمانی را داشته و خواهند 


داشت . 


از همه اینها گذشته , هیچ دلیلی وجود ندارد که من از سلیقه خود صرف 
نظر کنم و دنبال سلیقه های گوناگون دیگران باشم . آزادی خود را رها 
کرده , اسیر کسانی شوم که نه حقیقت مرا می شناسند. نه سعادت ابدی 


راه دين يا راه برتر 


راه دین , راهی است که آفریدگار برای ما قرار داده و بدیهی است که 
سازنده هر کالایی به مشخصات و نیازهای آن از دیگران آگاه تر است و 
بهتر از هر کسی می تواند مقژرات مربوط به نحوه استفاده و يا حفظ و 
نکهداری آن رامتصن مووم: اعلام کنو 


آیا وجود انسان , از یک کالای ساخته دست بشر کمتر ویا ساده تر است ؟ ! 
راه ما و مقررات و قوانین زندگی ما را نیز باید سازنده وخالق ما یعنی 
خدای بزرگ بیان کند, ژترا اه از هر کش کسنت. به بندحان خود. ام تر و 
مهربان 


علاوه بر مطالب فوق , انتخاب راه دین » امری کاملا عقلانی ومنطقی 
است ؛ زیرا انسان عاقل هميشه احتمال خطر را خصوصا اگر مهم باشد. 
جذی می گیرد . 


در جمعی که به مسافرت می روند. آن کسی بر مبنای عقل و خرد گام 
بترم دارة. کهضام سفر و اخمال خظز ختر‌هایی, با خود فرمی دار 
طنابی برای بکسل کردن , زنجیر چرخی برای یخبندان , جک و زاپاسی 
برای پنچری , چراغ قوّه ای برای تاریکی و چوب و چماقی برای حمله 
دزدی 


انسان عاقل همواره به پیش آمدهای احتمالی سفر فکر می کند و این 
وسایل را همراه خود می برد. در مقابل , افرادی که از عقل خود بهره ای 
تضی بر تقر سر را آغان کر دمم یی از فسانل .موود از را بر نف دون 
. در طول سفر چنانچه مشکلی پیش نیاید و خطری اثفاق نیفتد . کسانی 
که این گونه امکانات را همراه خود برداشته اند ضرری نکرده اند؛ بلکه در 
طول سقر از احساش اراس اسان شکوردار ده انم نا ار شاه 

به این وسایل پیش امد, کسانی که همراه خود هیچ وسیله ای ندارند چه 
کی بات ین مارا ای سای ور اه امین زار ره 
دستورهای آن را اجرا می کنند با کسانی که دین را رها نموده و به آداب و 


انسان عاقل , بر اثر گفتار انبیا و بندگان صالح و صادق , راه پر مخاطره ای 
را پیش روی خود می بیند, 


آنان به او گفته اند : روزی فرا می رسد که باید پاسخگوی اعمال خود 
باشد, پاداش کارهای نیکش را می بیند و به خاطر کارهای زشت و 
ناپسندش مجازات می شود . پیامبران الهی او را از ارتکاب گناهان باز 
داشته و انجام اعمال نیک را به او سفارش کرده اند . 


به او گفته اند : سالی یک ماه رمضان , روزه بگیرد . به جای آنکه شراب 
بنوشد از خود انگور استفاده کند و روزی چند دقیقه در برابر خالق خویش 
نماز گزارد و به جای بی حرمتی به ناموس دیگران , ازدواج کند و عقت 
خود را حفظ نماید ۰ 


حال اگر این وعده و وعیدها راست نبود و قیامتی به وجود نیامد و سو ال و 
جواب و پاداش و مجازاتی در کار نبود. کسی که در دنیا دیندار بوده , 
مقزرات و دستورات دین را مراعات نموده , هیچ ضرری نکرده است . 
بلکه حداکثر به اندازه ای که فرد بی دین , اوقات خود را صرف کارهای بی 
ارزش نموده است , فرد دیندار نماز خوانده , يا دستوری دینی را انجام 
داده است , اما اگر قیامتی در بین بود, - که به هزار و یک دلیل هست - آن 
وقت افراد بی دین , و غیر مذهبی و لاابالی چه خواهند کرد ! ؟ بنابراین 
مذهبی ها به هر حال برنده اند و افراد لاابالی و غیرمذهبی , در معرض 
خطر و ضرر قرار دارند . 


البثه روشن است که انجام اعمال دینلی و پایبند بودن به آداب آن , صبر و 


دیندار برای انجام تکالیف دینی خود باید متلک های افراد لاابالی را تحمّل 
کند, بویژه افرادی که در میان خانواده ها و دوستان غیر مذهبی به سر می 
برند باید تحمّل بیشتری داشته باشند . 


قرآن کریم می فرماید : روش مجرمان و خلافکاران , این است که به مذ 
منان می خندند . و هرگاه از کنار دینداران می گذرند (آنها را مورد تمسخر 
قرار داده و) به یکدیگر چشمک می زنند . و زمانی که به نزد حزب و باند و 
گروهشان برمی گردند. موز ند ی فد 1 


قرآن در اين آیات به چهار نوع برخورد زشت خلافکاران , اشاره می کند : 
خندیدن , غمزه کردن ۰ فکاهی گفتن و نسبت گمراهی دادن . آنگاه در 
ادامه می فرماید : در روز قیامت تر هق مان یه آنانبخواهند حنخی] ار 


, در روز قیامت اشکار می شود که زیانکار واقعی چه کسی است ! 


انتخاب راه دین , مطابق فطرت است 


فطرت , بر وزن خلقت و به معنای آن است . هر نوع احساسی در انسان 
که در پدید آمدن آن , استاد و مربی و تمرین نقش نداشته , و امری دائمی 
و همیشگی , در همه مردم , همه مکان ها و همه زمان ها باشد, از آن 
احساس ۰ 


غریزه به آن سری از احساسات و تمایلات "۳ گفته می شود که در حیوان و 
انسان , هر 


دو باشد, مانند احساس گرسنگی کی و اب متا نه قصری یود ری 
موضوع همان عمومیت آن است . مثلا علاقه مادر به فرزند, فطری است , 
یعنی احساسی است که بدون معلم و مربی و تلقین , در افرینش آو نهفته 
شده و عمومیت دارد. یعنی در هر زمان و مکان و در هر رژیم و نظامی , 
این علاقه را در مادران خواهید یافت . 


البثه ممکن است عواملی سبب شدذت و ضعف آن احساس شود. زیرا 
گاهی یکی از احساسات درونی بر دیگری پیروز می شود . در انسان . هم 
در همه افراد یکسان نیست , بعضی مال را فدای جان و بعضی جان را 
فدای مال می کنند . همان گونه که در میان اعراب جاهلی , علاقه به ابرو 
و خیال اینکه داشتن دختر ننگ است , سبب می شد که پدر از علاقه به 
فرزند دست کشیده , با دست خود. دخترش را زنده به گور کند . بنابراین , 
معنای فطری بودن , آن نیست که انسان در عمل نیز دائما دنبال ان برود 
زیرا چه بسا فطرتی روی مساءله فطری دیگر را بپوشاند . 


یکی از آثار مساءله فطرت , احساس افتخار است . کسی که روی مرز 
فطرت گام بر مي دارد در خود احساس آرامش می کند. مادری که فرزند 
خود را در آغوش گیرد. احساس غرور می کند و حثّی به مادری که به فرزند 
خود بی مهری کرده انتقاد می کند, آری , آن افتخار 


و این انتقاد همه از آثار فطرت است . 


دین فطری یعنی چه ؟ 


هنگامی که می گوییم دین فطری است , یعنی مایه ها و ريشه های دین در 
نهاد هر بشری نهفته است . اصول و فروع دین . اخلاق و معارف و مبانی 
دین با خلقت و فطرت انسان هماهنگ است . انسان ها در هر سن و سالی 
که باشند و در هر زمان و مکانی که زندگی کنند. می خواهند بدانند 
سرچشمه هستی کجاست ؟ این , همان ريشه توحید است . 


سای اه ی را ای و وا اس 
او در درون احساس می کند به راهنما نیاز دارد. و این ریشه نبوت و 


پاداش دادن و کیفر کردن , همچنین انتظار پاداش و کیفر در برابر خوبی ها 
و بدی ها در درون هر انسانی وجود دارد . ار شما کلی به کودکی دادید, 
لبخند می زند و اگر او را اذیت کردید, اخم می کند و می گرید . آن لبخند و 
این اخم , پاداش وکیفر عمل شماست وان عکس العمل فطری , ریشه 
اعتقاد به معاد است . 


تشکر از ول نعمت و اظهار خضوع در مقابل کسی که به انسان خدمتی 
کرده , ريشه عبادات و نماز است . 

توجه به محرومان و مستمندان و علاقه به رفع مشکلات همنوعان , ريشه 
خمس و زکات و انفاق است . 

سعادت دیگران ريشه امر به معروف و نهی از منکر است . 


البئه نجوه 


انجام عبادات و اينکه مثلا نماز را چگونه و چند رکعت بخوانیم و با چه زبان 
و شیوه ای انجام دهیم » تعندی است و باید ببینیم راهنمایان و رهبران دینی 
چه شیوه ای را برای ما بیان کرده اند . 


فطرت در قرآن 
کلمه فطرت یک بار در قرآن آمده , ولی آیات متعدّد در مورد امور فطری 
است که در اینجا به برخی از انها اشاره می کنیم : 


1- آیاتی مثل آیه (اشتروا الضلاله بالهدی )(2), آنان هدایت را دادند و 
گمراهی را خریدند . که معلوم می شود انسان هدایتی فطری داشته ولی 
ان را با گمراهی معاوضه کرده است . 


2 آیانی مانند آبه. (تسوا الله )(3) غدا را فراموش گردند.. که بیانگر این 
مطلب است که اعتقاد به خدا وجود داشته ولی انها فراموش کرده اند . 


3- آیاتی که از با زگشت به خویشتن سخن می گوید . (یا ابها الذین آمنوا 
علیکم انفسکم )(4) و (اءتاءمرون الناس بالبژ و تنسون انفسکم )(5) 

4- آیاتی که ندامت و پشیمانی انسان را بیان می کند . (یا وبلتی لیتنی لم 
اءنخذ فلانا خلیلا)(6) 

5 ج آ رای ذکر و تذکر, که در مورد باد و پادآوری است . (و ذکرهم بایام الله 
7(۲) و (وذکر فان الذکری تنفع الموّ منین )(8) 


ی 0 . (هل 
یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما بت گر اولوا الالباب )(9) 


7- آیاتی که می گوید : کجا می روید ؟ (اثّی 


توْ فکون )(10) این آیات بیانگر این است که انسان همانند ظرف خالی 
نیست که از بیرون پر شود بلکه دارای اندوخته ها و ذخایر درونی است . 
عون نفسه بصیره 11(۲) 


9- آیات عهد و پیمان و میثاق انسان با خدا . (اءلم اءعهد الیکم یا بنی آدم ) 
(12) 


پاسخ : دین فطری است , لکن ممکن است برخی در شناخت سرچشمه 
هستی اشتباه کنند, مانند نوزادی که در جستجوی شیر و در صدد یافتن 
سینه مادر برای مکیدن است , ولی به جای ان پستانک می مکد . 


شود . 


فطرت . گاهی کاملاً آشکار و گاهی غبار آلود است . در اینجا مناسب است 
از حیزهایی که هانع درخشش فطرت است و جون که ای انز و .با توده ای 
غبار روی امور فطری را می پوشاند نام ببریم . 


2- رفاه کررابت و غوطه ور شدن در ماذیات . 
3- تاءثیرپذیری از محیط . حضرت موسی علیه السلام به اثفاق قوم خود 
که خداپرست بودند, وارد منطقه ای شد که مردم آن بت می پرستيدند, 


همین که نگاه قوم موسی به آنها و بت هایشان افتاد, به حضرت گفتند : 
برای ما نیز خدایی از بت قرار ده , (اجعل لنا الها کما لهم آلهّه )(13) 


4- رفیق 


بد . چه بسا فردی خودش , خوب و بد را می فهمد و می داند, اما رفیق بد, 
او را منحرف می سازد . قرآن می فرماید : انسان گمراه در روز قیامت 
می گوید : (یا ویلتی لیتنی لم اءتخذ فلانا خلیلا . لقد اضلّنی عن الذکر)(14) 
ای کاش فلانی را دوست نگرفته بودم , او مرا از یاد خدا غافل و منحرف 
ساخت . 


5 - تبلیغات سوء . ممکن است با تبلیغات مسموم , کارهای پسندیده , 
نایسند و امور ناپسند. پسندیده جلوه داده شود . مانند تبلیغات فرعون 
مبنی بر خدایی خویش , (۱ءنا ربکم الاعلی )(15) که مورد پذیرش قوم او 
قرار گرفت . 


60- تهدید و ایجاد ترس و دلهره از سوی مخالفان دین . 

7- خود ناتک در برابر افکار و عقاید دیگر مکاتب 1 

8 - پیروی از هنرمندان منحرف . هنگامی که حضرت موسی علیه السلام 
برای مناجات و دریافت وحی به کوه طور عزیمت فرمود. سامری که یک 
هنرمند بود از این فرصت استفاده کرد و با ساخت گوساله ای , مردم را 
گوساله پرست نمود . (فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار)(16) 


9 اکتریت: کرابیه . گاهی انسان خود می داند مطلبی باطل و نارواست , 
اما به خاطر اینکه اکثریّت آن را می پسندند. بر اساس ((خواهی نشوی 
رسوا,؛ همرنگ جماعت شو)) از ز حاقهه ره خر هت نی کرد 


(010- وسوسه های شیطانی . 


1- تمسخر شنیدن . گاهی انسان به خاطر احتراز از تمسخر دیگران . از 
بیان دریافت های صحیح خود دست بر می دارد . 


2- هوا و هوس 


. تمایلات نفسانی و پیروی از غرائز, از بروز امور فطری جلوگیری می کند 


قوامل شکوفانی: قطان بح 

در مقابل عواملی که فطرت ۳ را تحت الشعاع قرار می دهند, عواملی 
هستند که فطرت را شکوفا کرده , آن را جلا بخشیده , و درخشنده می 
سازند . اکنون به بیان برخی از انها می پردازیم . 


زور يا پست و پارتی وابسته اند, به فطرت و امور فطری - از جمله خدا - 
با از کمک آنها تاامیه شده‌ی احساسی خطر نمووتهبه قطرت خود بان من 
گردند . 


2- مشکلات . درگیری با گرفتاری ها, انسان را متوجّه امور فطری می کند 


3 بان نعمت. های. آلهیت وه و در مه تفکر ور تعمت هام آلهن فمار رت 
را شکوقا می کند . 


اکنون که نیاز به دین روشن شد. مناسب ست به طور خلاصه , امتیازات 
دین را ذکر کنیم : 


1- دین قداست دارد . زیرا دین , قانون خداست و قانون خدا مقذس است 
بل ‌ِ زیر" دیس نو و ابو س‌ 


2 دین با فطرت همراه و هماهنگ است . چنانکه توضیح دادیم . 

3- دین با عقل سازگار است . چنانکه توضیح دادیم 

4- دین جامعیّت دارد . دین برای تمامی مسایل زندگی انسان , برنامه و 
دستور دارد . از قبل از ولادت تا پس از مرگ . وظایف , مسئولیّت ها و 
کارهایی را که باید انجام و یا ترکشتوده هعه را فد کر کردیده است. . 


صدها آیه قرآن و هزاران حدیث از پیشوایان , 


تکا ها ان یا اما و 
همسایگان و حتّی حیوانات و محیط زیست روشن و مشخص نموده است . 
همچون آداب انتخاب همسر, مراسم عقد و ازدواج 4 دوران بارداری , 
تغدذبه مادر, زایمان , نامگذاری , عقیقه , لباس و تغذیه کودک 1 خواب و 
گریه کودک , مسئولیت پدر و 09 صمیمیت با کودک , اموزش و تریبت 
کودک , و دوران جوانی , پیری , بیماری و مرگ . 


علی علیه السلام در نامه بیست وپنج نهج البلاغه به مسئول دریافت زکات 
دستور می دهد : هنگام مراجعت در سوارشدن بر شترانی که از بابت 
زکات دریافت نموده , عدالت را مراعات کند ! آری دین جامع , حتّی در 


روایات می گوید : هنگام دوشیدن شیر از پستان گاو, حق گوساله را 
مراعات کنید و شیر مورد نیازش را در پستان مادر باقی بگذارید . 


فقط در مورد ات ی وجنس 
آن , بهداشت لباس , بافت و دوخت ۳۳۹ 


5 - در ين از سرچشمه وهی است ۱ دن_ دین » هواها ۲ هوس ها, غرائز, 
محدودیت ها, باند بازی ها و حزب گرایی ها راهی ندارد و تصامین 
دستورهای دین از وحی الهی سرچشمه می گیرد . 


کارایی دین 


مقدمه 


شایه شوان طرح کلی دین را رای ان سامعد ای بویا هروه سا رش ید 
کارهایی که برای ساختن یک وسیله نقلیه برای حرکت به 


جلو انجام می دهیم تشبیه کرد . ما در ساختن یک ماشین چند مرحله را 


1+ اف معدن: اهن را کشف می. کنیم.. 

2- معدن کشف شده را استخراج می کنیم . 

3- مواد را ذوب می کنیم . 

4- قطعات ماشین را می سازیم . 

5 - قطعات ساخته شده را مونتاژ و به یکدیگر مثصل می کنیم . 

و در نهایت با یک راننده ماهر, اتومبیل ساخته شده را هدایت می کنیم . 


دین نیز همین پنج عمل را روی انسان انجام می دهد : 
کار اوّل 


کار اوّل دین , کشف انسان است . انسانی که خودش را فراموش کند. 
راهش , رهبرش و هدفش را گم کند, تا سرحد یک حیوان تنتژل می کند و 
چون هدف اصلی خود را تنها رفاه و زندگی مادّی می داند مانند یک مرده 
می شود که دیگر حقّ در او اثر نمی کند و همچون گرگ می شود در 
دریدن ,؛ , روباه می شود در حیله , ی ۳ ۶ ی فی: نود 
در قساوت . اين انسان گم شده باید پیدا شود. خودش را بشناسد و کشف 
کند . 


اگر دین نباشد, ما نمی توانیم به خوبی و درستی خود را کشف کنیم و 
بشناسیم , لذا کسانی که با انبیا ارتباطی ندارند, انسان را به درستی 
نشناخته اند, برخی از آنها فی: کهیند :.انسان دز اضل خیوان نوده است و 
بزخی دیحر می, کویند : جوهره انسان شهوت است ومنشاء تمامی حرکات 
اوشهوات اوست , برخی انسان را حیوانی اقتصادی می دانند که منشاء 


با و 0 اند . 


کین خه قاس وت اه ی ترشیت و کی کش و از ه کال ند 
در اینها نیست . حتّی امتیاز تو به پرواز کردن , بلند کردن وزنه و خانه 
ساختن نیست , زیرا حیوانات در تمامی این امور از تو برتر و بالاترند . 


ار ای ان سای مایم کت سا کرت اسان 
معژفی می کند . در برخی ایات می فرماید : 


1- تو خلیفه خدا هستی . (17) 

2- هر چه در زمین و آسمان است برای توست . (18) 
3- تو حامل امانت الهی هستی . (19) 

4 در تو از روح خدا دمیده شده است . (20) 

5 - تو بهترین مخلوق خدا در آفرینشی . (21) 

6 ها ترا کرامی داشتيم , (22) 

7- ما تو را فضیلت دادیم . (23) 


و سپس هشدار می دهد که مبادا خود را فراموش کنی و گم کنی . که 

خسارت ببینی و در تجارتت سود نکنی , مبادا خود را ارزان بفروشی و به 

غیر خدا بفروشی , و اين جاست که انسان از خود می پرسد : اگر من 

تزا زقد کین ماذی و اشباع غرائز حیوانی آفریده شده ام , پس چرا هستم 
؟ و چرا این همه نبوغ و استعداد و آرزو در من قرار داده شده است ؟ 


کار دوم 


کار دیگر دین » استخراج این معدن کشف شده است . انسان باید 
استخراج شود از ظلم ها, جهل ها, تفرقه 


ها, خرافات , شرک ها و . ۰ ناکت فران.می کر خاید : (یخرخهم من 
الظلماتِ الی الثور)(24) اون موْ منان را از تاریکی ها به سوی نور 
خارج می سازد . 


کار سوم 


دين , انسان را در بوته حوادث ذوب می کند, همان گونه که آهن در کوره 


ذوب می شود . 


دین » , عشق به بی نهایت را در انسان ایجاد وآدمی را به آن وصل می کند, 
آن گاه بی نهایت کوچک را در بی نهایت بزرگ ذوب می کند . آری اسان 
به کمک دین وبر اثر مناجات وبا توبه وگریه , ذوب شده وناخالصی های او 


جدا می در ۱ 
کار چهارم 


کار چهارم دین ,؛ , تربیت فردی انسان است . برنامه های خودسازی , از راه 
عبادت و تقواییشگی و شکوفا کردن صفات نیک وکمال انسانی . یعنی 
ساختن یک مهره مفید وانسان واقعی همان کاری که پیامبر اسلام در 
دوران مکه و در زمان خفقان انجام دادند . تمام دستوراتی که جنبه 
اجتماعی ندارد در این مسیر قرار می گیرد تا انسان ها یک به یک ساخته 
شوند . 


عبادت های فردی , مقذمه خودسازی وخودسازی مقذمه جامعه سازی 
است . تربیت جامعه را باید از تربیت افراد آغاز کنیم . خداوند از پیامبرش 
می خواهد ابتدا خودش را پاکیزه گرداند, (وثیابک فطهر)(25) در مرحله 
خم هی فرمانو یه زنان مخت رانت که بای باستوه رفل لا رواک ومنایک 

۰ )(26) در مرحله سوم خویشان ندرگ خود را انذار کند, (و اءنذر 
عشیرتک الاقربین )(27) و در مرحله چهارم ۰ ماءمور آنذار اهل مک 
واطراف آن می گردد . (ْنذر أمْ ای و من حولها)(28) آن گاه نوبت به 
ارشاد وهدایت جهانیان می رسد . (کافْة لاس )(29) 


کار پنجم 


کار پنجم دین , پیوند دادن مهره های ساخته شده و ایجاد ارتباط و وحدت 
بین انسان های موق من و تربیت یافته و در نهایت , تشکیل یک حکومت 
جامع الهی در تمام ابعاد است , - همان کاری که پیامبر در مدینه انجام 


دادند - تشکیل یک جامعه اسلامی که معیارها و هدف های آن الهی باشد و 
از هر جهت با جامعه های غیر اسلامی تفاوت داشته باشد . 


اتاشا اشلام.دین.وخدت::صاعت: و: اجتماع اننیت:: نفنها 


در نماز, 3 ِ تنهایی نماز بخوانید. به صورت جمع با ۰ متعال 
ارت کت من هم . اه الراط سم اسا وا زا تاست 
هدایت:فرما ((السلام علها و علی عباد اللة الصالحین )) سلام بر مان بر 
بندگان شایسته . اسلام 1 روش های مختلف سعی دارد مسلمانان را به به 

فشکیل اختماغانت با شکون تضویی کنور لدا می قرماند : بفزاد سار داران؛ 
هر چه بیشتر باشد ثواب نماز جماعت افزون می گردد . 


اگر غیبت و تهمت و ... در اسلام امری ناپسند است , شاید به خاطر آن 
باشد که عامل تفرقه و تشتّت است . و اگر هدیه دادن صله رحم ,. سلام 
کردن و مشهرت: آمری بسندیده است : براق آن است که این گونه امور 
انجاد منت می کند وباعت انستام و وخدت فی کرود . 


آخرین کار دین آن است که جامعه متحد وتشکل یافته را به دست رهبری 
لانق هه فعضوم ناریا اه ات را اد خطر سلط افراد شفشه مرف 
برهاند . به راستی , سپردن رهبری جامعه به دست شخص غیر معصوم , 


این است دورنمابی از طرح کلي مکتب که اگر پخواهیم آنا را در یک سطر 
((کوشش 


۲ و ((روش )) را برای فرد و جامعه , با معیارهای خاص الهی معین می 


بد . 


1 - عدم شناخت دین 


هر چه شناخت ما از جیزی بیشتر باشد و ارزشن و اهست آن را بدانیم , 
دین و مسایل ان نداشتن شناخت درست از دین است . امام رضاأ علیه 
ال فرمووند ‏ 


اگر مردم زیبایی های سخنان ما را بشناسند. از ما پیروی خواهند کرد . 
(30) 


ترخی: تست به: تقاز کاهلی می, کنتد . نهکامی, که از آنها خوبای علت مین 
آنان می گویند : خداوند چه نیازی به نماز ما دارد ؟ اين گروه نمی دانند که 
نه تنها خدا به نماز ما و حتثّی به خود ما نیازی ندارد, بلکه تمام هستی از ما 
بی نیاز است . زمین چه نیازی به ما دارد ؟ ! زنبور عسل و سایر حیوانات 
چه نیازی به ما دارند ؟ اکسیژن و خورشید چه نیازی به ما دارند ؟ اگر گفته 
اند خانه خود را روبه خورشید بسازیم , معنایش این نیست که خورشید به 
ما و اتاق ما نیاز دارد, بلکه این انسان است که به خورشید و نور و گرمای 


او نیازمند است . 


گر میک اسر ۶ (عصی حول دای از بم خامار حیلن و دشر 
فرمانت را قفل کردم »۳ 31) 


اک انسان, آثار اعمال صالح را بداند و از مجازات اعمال زشت با خبر 


اعمال صالح را انجام داده , از کارهای ناپسند دوری می کند . اگر کسی 
سیگار می کشد و نماز نمی خواند, به خاطر این است که نه بر ضررهای 
۱ 


برای جذب مردم به دین , لازم است شناخت از دین و.معارف آن دز خامعه 
رواج یابد و رابطه بین اسلام شناسان و نسل نو بیشتر شود . باید هر 
تاه مطرهانن مان ها نک علض انا ما مسر ازماظ ناه ۱ 
معارف دینی را بشناسد و همواره از دین , تحلیل و برداشت صحیح داشته 


باشد . 


در زمان طاغوت , یکی از استادان مارکسیست در کلاس درس گفته بود : 
اسلام می گوید : هر کس دزدی کرد باید فورا دست او را قطع کرد و اگر 
کیت اسان لش هی باس اه ای بای 
دست , درست شود . امّا ((کارل مارکس )) می گوید : هر کس دزدی کرد 
لابد گرسنه بوده است , شکمش را سیر کنید. دیگر دزدی نمی کند . شکم 
سیر کردن هنر است , نه قطع کردن دست ! 


هنگامی که یک استاد. مسایل را این گونه تحلیل و القای شبهه می کند, 
باید به او پاسخ داد : اوّلاً این حرف غلط است که هرکس دزدی می کند بر 


اثر گرسنگی است . گرچه ممکن است دزدی گاهی بر اثر فقر و گرسنگی 
باشد, اما در همه جا چنین نیست , بسیاری از زندانیان , , بر اثر حرص 


وطمع , دزدی وکلاه برداری 


و گرا فروشی.می کنتد: انیا : هر کس که دزدی کرد, اسلام دست او را 
قطع نمی کند. بلکه با بییست وشش شرط, دست دزد قطع می شود . 


خوشبختانه در آن جمع , دانشجوی با اطلاعی می گوید : استاد ! اسلام با 
بیست و شش شرط دست دزد را قطع می کند . لطفا شما که به اسلام 
اشکال وارد می کنید, فقط شش شرط آن را بیان فرمایید ! 


2 اضافه شدن خرافات در دین 


برخی از مردم که از مذهب دوری می کنند به خاطر خرافاتی است که از 
طرف دوستان نادان و دشمنان دانا به مذهب اضافه می شود . 


اگر , به انسان تشنه ای یک لیوان آب دهند, ولی در آن مگسی باشد. 1 را 
به زمین می ریزد ونمی آشامد . چه بسیار تشنگان دین که به خاطر وجود 
خرافات , از اصل مذهب صرف نظر می کند, گاهی چیزهایی را که حلال 
است بر خود حرام می کنیم و گاهی خود را پایبند آداپ و رسوم دست و 
با کتری به نام چننمی مایم شا این از عماه فصن مسلمانان که ماه 
فرار مردم از مذهب می شود, نباید غافل شد . 


گاهی از دین وتعالیم آن بذ برداشنت خی شود و این فهم قاط به نام دین 
است باید این گونه فکر وعمل نماید . بدیهی است فهم نادرست و اشتباه 
از دين و تعالیم آن و تبلیغ این برداشت های ناصحیح یه نام دین با 
جذب دیگران می شود . نحوه تبلیغ دین , بسیار مهم است . تبلیغ دین هم 
روانشناسی می خواهد وهم سلیقه . 


4 عمل برخی از متدینین 


گاهی رفتار برخی از متدینین موجب دین گریزی دیگران می گردد . مانند 
عرضه غذای تمیز, توسشط فردی کثیف برای شخصی گرسنه . 


تحلیل های غلط از دین 


مقدمه 


کسانی که اعتقادی به دین ندارند - مانند مای گراها - ناگزیرند تحلیلی و 
توجیهی براف دین و علت بیذایش آن ارائه نمایند . بزخی تحلیل ها و توجیه 
های انان جنبه روانی و برخی جنبه اقتصادی دارند . که همه انها از واقعیت 
دورند . البئه اکنون بطلان بسیاری از انها اشکار شده و جوابشان نیز داده 


شده است . (32) 


مادی گراهاء درباره ريشه های پیدايش مذهب در میان جوامع بشری , 
ضمن رد عقل وفطرت , اموری چون فقر, جهل و ترس را به عنوان عوامل 
گرايش به دین و خدا ذکر کرده اند . 


مادّی گراها می گویند : یکی از عوامل گرایش مردم به دین و خدا فقر 
است و دن توص آن می گویند : سرمایه داران چون می خواستند حق 
فقرا و ی کانالی به نام دین ساختند تا از طریق آن 
فقرا 1 استمار کت آنها به, فحرومان سامعهم به: فشیله عوامل. ارساع 
چنین القا می کنند که دنیا ارزشی ندارد, صبر و تحمّل داشته باشید, زیرا 
دج صبر و صابران را وت دارد. با فقر و : بیچارگی زب و هرگز 
سرمایه داران و ۱۱ ۱۳ سوء 
استفاده نموده و بدین وسیله آنها را به سکوت و سکون وا می دارند ! 


بطلان این تحلیل غلط و دور از منطق , به چند دلیل کاملاً روشن است . 


الا * ضیر نههعتای فسلیم. نندن. و قو تشر خوردن تست :. 


اعتدی علیکم )روو) 0 به ۳ ظلم 9 ۳ آن ِِ 
تعدّی کنید . چگونه می توان چنین برداشت ناصحیح را به ديین نسبت داد ؟ 


هرگز توجّه به آخرت , به معنای دست کشیدن از دنیا و بی اعتنایی نسبت 


به آن و ضایع شدن حقوق فرد توسط دیکر ان بت .در فران جر یمه اه 
هداد کامه آخرتد کلسه درا تکرار شده است . 


اسلام , برای تمام واژه هایی که مورد سوء استفاده قرار گرفته و تحریف 
شده , معنایی صحیح و محرژک دارد, معنای انتظار. سکوت نیست , چنانکه 
انتظار خورشید به معنای: آن. تیست که .شب در تاریکی بمانیم و چراغی 
روشن نکنیم و معنای انتظار تابستان , این نیست که در زمستان وسیله 
گرم کشدم ند اشته با شیم 


۷ 
زیر بار ظلم رفتن نیست . 


پایداری در گرفتن حق امک هرا ار ال ار 
ذشتفرن ویا خفظ آن از دستیرد کشته شود شهید اسنت.. بعنی برای گرفتن 
حقق باید تا مرز شهادت استقامت نمود . 


معنای تعبیر ((دنیا ارزش ندارد)). اين نیست که دنیا را از دست بدهیم , 
بیش از دنیاست و نباید دنیا برای انسان هدف باشد 


لاش اوه بسن آنکه اموال ها شرا ازس تایه دا راوس ره وه 
صاحبان ان می دهد, به محرومان نیز خطاب کرده , می فرماید : 


تواضع و فروتنی در برابر سرمایه دار ممنوع است و هر کس به خاطر مال 
در برابر کسی تواضع کند یک سوم دینش نابود می شود . هر کس به 
پولداری به خاطر پولش , با گرمی و احترام سلام کند, خدا در قیامت بر او 
غضب خواهد کرد . هرگز کسی را به خاطر داشتن مال , امتیازی ندهید . 
نباید بر سر سفره ای بنشینید که در آن تنها افراد مرقه نشسته اند . 
چنانکه امام رضا علیه السلام با بردگان بر سر یک سفره غذا می خورد و 
حضرت سلیمان با آن همه عظمت با تا کین زندی صی, کرورف آفام-علن 
ی 


: اگر سرمایه داران , دین را به وجود آورده باشند, نباید انبیا, فقرا را 
ی ۳ با 


نالناً : دین , سرمایه داری را محدود وبسیاری از منابع درآمد را ممنوع می 
کند. رشوه , کم فروشی , گران فروشی , ربا, کلاه برداری و دزدی به 
شذات در دین مردود است . بدیهی است که هیچ گاه یک سرمایه دار, 
طرفدار پیدایش دینی نیست که او را از ثروت اندوزی باز می دارد و به 
بهانه های مختلف جیب او را به نفع فقرا خالی می کند و حثّی گاهی اموال 
او را مصادره نماید . 


تفجیه/ذیگر ما نی گراها این اسبت. که 


دین ساخته خود فقراست . فقرا, دين را برای آرامش خود ساختند . آنها 
گفتند : اگر دنیا نداریم هم کیست دز و آخرفت: داو نه و آ خر نت ند 
است . به جای اینکه برویم دنبال کار وبازار. می رویم دنبال مسجد و 
عبادت . 


این تحلیل هم اشتباه ومفرضانه است . کجای دین طرفدار تنبلی وبی 
تحزکی است ؟ از اميرمو منان علیه السلام پرسیدند : چه چیزی بار شتر 
است . فرمود : صد هزار درخت خرما ۰ تعجب کردند, بعد متوچه شدند که 
صدهزار هسته خرما بار شتر است . تفکر اميرمو منان اين گونه است که 
از هر هسته خرما باید در اندیشه تولید یک درخت خرما بود . آن حضرت چه 
مقدار نخلستان ایجاد نمود وقنات [ احداث کرد ۱ پیامبران الهی پا 
کشاورز بودند یا دامدار ویا نار وخیاط . 


ترس 


بعضی از مادّیون که نمی توانند به جهان بینی توحیدی و برخاسته از عقل و 
فطرت پی ببرند, گفته اند : ريشه ایمان به خدا ترس است ! توضیح اینکه 
انسان همان گونه که در کودکی پناهگاهی به نام والدین دارد, در 
بزرگسالی هم پناهگاهی به نام خدا برای خود ساخته است , زیرا انسان ,: 
هم از نظر زور و قدرت محدود است و هم حوادث و خطرها فراوانند . 


انسان های اوّلیه که در برابر حوادث ناگوار و خطرناکی - از ة قبیل زلزله و 
رعد و برق و . - قرار می گرفتند برای خود پناهگاه موهومی فرض می 
و یا 


است ! 


در پاسخ باید گفت 2 


بیشتر باشد . و جاهایی که ترس زیاد است , ایمان به خدا هم زیاد باشد . 


اگر ریشه ایمان به خدا| ترس است , باید افرادی که ترسو نیستند دین 
نداشته باشند ! و در مواردی که در انسان احساس ترس نیست , توچّه به 


شاید در اینجا سو الی به ذهن خواننده کز ات برسد که اک منشاء ایمان به 
خدا و گرايش به مذهب , ترس نیست پس چرا هنگام ترس , انسان متوجّه 
خدا می گردد, چرا هنگامی که بیمار به اتاق جاحی می رود و یا راننده ای 
ماشینش در حال وار کون است به یاد خدا می افتد ؟ 


در پاسخ می گوییم : درست است که انسان در حال ترس , به سوی خدا| 
می رود اما این بدان معنا نیست که ريیشه ایمان به خدا و گرایش به دین 
ترس است . اکر انسان هنگام تشنگی به سراغ اب می رود, به معنای ان 


عقل انستان آنار دفیق و بط یف و حساب شده ای را می بیند و به وجود 
خداوند متعال پی می برد. فکر می کند : من که فعلا هستم , خودم 


, خودم را نیافریدم وگرنه ممکن بود خود را قوی تر و زیباتر بیافرینم و یا 
در خود تغییراتی دهم , دیگران هم که مثل منند, بنابراین یک قادری مرا 
فطرت بیدارش او را به سوی خدای متعال رهبری می کند . 


جهل 


وهی از مخالفان دین , که با حقانیّت خداشناسی بر اساس رهنمود عقل 
و فطرت مخالفند. می گویند : ريشه ایمان به خدا جهل است ! اینان 
معتقدند : برای انسان ها مسائل و حوادثی پیش می آمده که دلیل آنها را 
نمی دانستند, هر کجا و در هر مساءله ای از تفسیر علمی آن عاجز می 
شدند پیش خود. خدایی فرض می کردند و می گفتند : این کار, کار 


خداست . 


مثلاً چون علت خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی و زلزله و پیشامدهای دیگر 
اوست , از این جا بود که مساءله ای به نام خدا مطرح شد ! 
حقیقت این است که باید گفت : روز گار این حرف ها سپری شده و از اوّل 


1- اگر ريشه ایمان به خدا جهل , به علل حوادث طبیعی باشد. باید هر که 


2 اگر ريشه ایمان به خدا جهل باشد, باید کتاب های آنتمانی. مرجم را به 
جهل تشویق کنند ! در صورتی که قرآن در آیات متعذدی به بیان فضیلت 
واهمیت علم و دانش پرداخته , 


مردم را به فرا گرفتن آن تشویق کرده است . 


(پرفع اللّه الّذین امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات )(34), (هل یستوی 
الذین یعلمون و الذین لایعلمون )(35) 


رشان وم اش اه رای ی ارات ی 
باشند در حالی که انان از همه داناترند . 


3- اگر ريشه ایمان به خدا جهل باشد, باید هر که به علمش اضافه و از 
جهلش کاسته می شود. بی ایمان تر شود ! و باید همین که انسان به علل 
بعضی از حوادث پی برد. دست از ایمان به خدا بردارد. در صورتی که 
امثال گالیله ها, انیشتین ها و بوعلی ها - که خود کشف کننده بعضی علل 
طبیعی هستند - به خدا ایمان دارند . راستی مگر کشف یک يا چند قانون 
طبیعی ما را از وجود قانون گذار بی نیاز می کند ؟ 


بدیهی است کشف قوانین طبیعی و آگاهی و اطلاع از اسرار هستی , 
۱ ۱ ۱ ال 0 


نشانه های بهترین دین 


1- عقلی و مستدل باشد . 


الق انم اسشت که تمس < اصول اند دم ضا بو بط عفل خر خضا اف 
اما لازم نیست همه مردم در همه زمان ها و مکان ها, دستورها و برنامه 
های دین را طبق عقل خویش درک کنند؛ زیرا در زمانی که بسیاری از 
برنامه ها و دستورهای دین , صادر می شود؛ ممکن است افرادی راز و 
رمز آن را نفهمند و با عقل خویش به فلسفه آن پی نبرند . بنابراین یک 


برنامه دینی نمی تواند ضد عقل باشد اما ممکن است فوق عقل باشد . 


به 


هر صورت دین خوب , دینی است که اصول عقاید وبرنامه هایش استدلالی 
باشد نه ضد عقل ؛ برای همین است که می گویند : در اصول دین و اصول 
عقاید, تقلید جایز نیست , زیرا عقیده از عفد است وعقد یعنی گره خوردن 
وبسته شدن و چون بنا بر اين است که روح و دل انسان با عقیده و مطلبی 
گره بخورد. صرفاً با حرف این و آن گره نمی خورد بلکه باید اين علقه و 
پیوند بر مبنای عقل و استدلال ایجاد گردد . 


ا فطی یت و یی زان سا ان بای 


پیروان یک دین باید برنامه های دینی خود را با فطرت و طبیعت خود 
سازگار ببینند؛ مثلا انسان طبیعتا به همسر نیاز دارد, بدیهی است دین خوب 


3- تحریف نشده باشد . 


متاءشفانه یکی از گرفتاری هایی که برای ادیان پیشین روی داد. تحریف 
انها بود . قران از این عمل زرشت پرده برداشته می فرماید ۰ (یحرزفون 
الکلم عن مواضعه )(36) بدیهی است دست بردن در قوانین وبرنامه های 
۱۳ 


خوشبختانه دشمنان آگاه و دوستان نادان هرگز نتوانستند هیع گونه تحریفی 

در دین اسلام به وجود آورند. زیرا خداوند, خود حفاظت ونگهبانی از قرآن 
را به عهده گرفته است و در این باره می فرماید : (اتا نجن نژلتا الذکر و 
ائثا له لحافظون )(37) در آیه دیگر می فرماید : (لایاءتیه الباطل من بین 
بدیه )(38) از هیچ سمت و سویی باطل به قران راه نمی یابد . 


4 امید آفرین و روحیه بخش باشد . 


از تشانه های بهترین دین و مکتب آن است که به اتسان امید.و عشق بدهد 
. اگر شاگردی بداند که زحمات او در مدرسه هدر نمی رود و حثّی یک 
صدم نمره اش مورد نظر است و عذرهای موجه او پذیرفته می شود با 
عشق خاضی به تحصیل ادامه می دهد . در جهان بینی الهی , انسان عقیده 
دارد که در هر لحظه زیر نظر خداست و ذژه ای از اعمال خیر او غفلت 
نمی شود و خریدار کار نیکش خداست وبهای جان و مالش بهشت است و 
کمک او بیاید . 


5 آمتقه نکر باشد ۰ 


دین. باند دفرنکر و در فکر. ایند مردم باشتده ایتده ,را برای پیروان خود 
توضیح ‏ دهد و راه ِ و را با آنها در میان 0 


6- جامع باشد . 


دین باید هم به مسایل نظری بپردازد و هم به مسایل عملی . هم به این 
جهان بياندیشد و هم ان جهان را فراموش نکند . انچه که مورد نیاز یک 
اتسان :با شامعه انسنت در آن بافت شود .: ایزه حامعت به. ژیبایی ذر قزان 
مشاهده می شود, زیرا مسایل مادی ومعنوی , دنیوی واخروی در کنار 


یکدیگر ذکر شده اند . 


قران , در حالی که از مسایل زناشویی سخن می گوید : (نساءکم حرتث 
لکم فاتوا حرئکم اءنی شئتم ) بلافاصله می گوید : (و قذموا لانفسکم ) 
(39) برای اخرت خود توشه ای را پیش فرستید . یعنی ضمن اینکه در 
انديشه تأءمین نیازهای مادذی خود هستید, در انديشه تربیت اولاد صالح نیز 
باشید تا ذخیره ای برای آخرت شما باشد . 


دین برتر. دینی است که هم برای فکر و انديشه پیروان خود برنامه داشته 
باشد و هم برای دست و زبان و پای آنها . هم در اندیشه جسم مردم باشد 
و هم در اندیشه روانشان . دین جامع , دینی است که هم به فکر اقتصاد 
مردم باشد, هم به فکر تفریح و تاءمین لذّت های مشروم آنان . 


ديین خوب می گوید : اگر می خواهی ورزش کنی , با این شعار ورزش کن . 


ورزش در اسلام است که باید در اموری مثل شنا,ء قایقرانی ۲ تیراندازی ۰ 
موتورسواری , اتومبیل رانی , اموزش ی نظامی و . . . به آن توجّه 
داشت . 


آری , انجام این گونه ورزش ها امروز لذّت دارد و با کسب این مهارت ها 
مفید باشد. اما برای فردا چه سودی دارد ؟ ! چه خدمتی برای جامعه در ان 
به چشم می خورد ؟ ! بگذریم از برخی از ورزش ها که نه امروز دارد و نه 
فردا ! دین برتر برای مسابقات جایزه قرار می دهد, انهم نه جایزه مصرفی 
مانند گلدان , جام ومدال . پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی مسابقه ای 
بزگزار .می مود به برتدم. آن شتر و با ذرخت خرما. جايزن هی: داده. بعتی 
جایزه ای تولیدی . 


در اسلام , راه بازگشت به روی هیچ کس بسته نیست و در بسياري از 
آیات فران. بت از بیان وضعیت گناهکاران از توبه سخن به میان آمده 
است . زیرا یکی از گناهان کبیره , یاس از رحمت خداست . هیچ کس , در 
هیچ شرایطی نباید از رحمت خدا ماءیوس شود و خود را در بن بست ببیند 


راستی چرا ما زود ماءیوس می شویم و همه درها را به روی خود بسته می 
بینیم . اگر در کنکور قبول نشدیم ناامیدی سراسر وجود ما را فرا می گیرد 
! مگر تمام سعادت ها, در رفتن به دانشگاه است ؟ مگر تمام سعادت یک 
فرد, پیروزی در انتخابات و 


و اشتباه راهنمایی و یاری می کند . 


8 - عمل به آن آسان باشد . 


در دین کامل و برتر حَرّجی نیست . یعنی پیروان یک مکتب اسمانی در 
انجام وظایف و اعمال خود دچار سختی و دردسر نمی شوند . مثلا : جهاد 
بر فرد نابینا و يا بیمار واجب نیست و نمازگزار اگر آبی برای وضو پیدا 
نکرد, تیمّم می کند . پرداخت کننده زکات , اگر گندم زارش دیمی است , 
زکات بیشتری می پردازد و اگر آبیاری می کند, چون زحمت بیشتری 
متحمّل می شود. زکات ۳ می پردازد . مالک گوسفند اگر 
گوسفندانش در بیابان ها می چرند. باید ز کات بیشتری بیردازد و اگر آنها را 
علوفه می دهد چون هزینه علوفه را می پردازد. زکات کمتری پرداخت می 
کند . 


در دین خوب جایی برای_ وسواسی نیست , زیرا با یک لیوان ای نود 


فاضه طرقت وبا وخسیر آب‌ سل کرد 
در آذین قواضد و اضولی وجود-دازی که. ون نی را بر‌ما اسان.می کنخ 
اصل بر اين است که همه چیز پاک است , مگر خلاف آن ثابت شود . 


اصل بر این است که اموالی که در دست مسلمانان است از خودشان بوده 
و حلال است . 


اصل بر این است که همه چیز حلال است , مگر آنکه خلاف آن ثابت شود . 


پس دین خوب دینی است که دستوراتش اشنا وه عمل. : نف ارف "اسان 
باشد . 


به قصد شناخت دین و تفقه در آن از وطن خود کوچ نمی کنند ؟ 


دین که بر عده ای واجب است در این راه تلاش کنند تا فقیه گردند و بر 
سایرین نیز لا زم است در مسایبل و احکام دیلنی از این فقیهان تقلید و 
پیروی دید 


البته این , بدان معنا نیست که لازم نباشد مردم عادی به دنبال معرفت و 
شناخت دین حرکت نمایند. بلکه وظیفه همه ماست که در حذ توان , دین را 


نب ی , فقط نسبت به احکام 
دین - از قبیل نماز, روزه , خمس و 5 , بلکه شناخت نسبت به 
اصول دین و اعتقادات دینی ۱ تاریخ 0 نیز لازم است , زیرا| 
فران که یندم ای پانصد آیه آن مربوط به 
احکام است 


توحید 


تمامی ادیان , مردم را به توحید و یکتاپرستی دعوت نموده اند . (اعبدوا 
الله ما لکم من اله غیره )(41) 


تقافت ادیان الهی با شری , بت پرستی و طاغوت درگیر مبارزه بوده اند . 
(ان اعبدوا اللّه و اجتنبوا الطاغوت )(42) 


نبوّت 
همه ادیان , مردم را به پیروی از پیامبران الهی و راه و روش آنها - که از 
طریق وحی مشخص گردیده - دعوت کرده اند . 


معاد 


ادیان آسمانی , مردم را از روز قیامت و برنامه های آن با خبر ساخته , آنها 
را از عذاب و مشکلات ان روزبر حذر داشته اند . 


نماز 


در تمامی ادیان , فریضه ارزشمند نماز چون خورشیدی می درخشد . 
حشرت ابراهیم علیه السلام می فرماید ۶ (رث احعلی ففیم الصلوه ) 
پروردگارا ! مرا از بر پای دارندگان نماز قرار ده . کمراهان قوم حضرت 
شعیب علیه السلام خطاب به او می گفتند : (اءصلاتک تاءمرک ان نترک ما 
یعبد اباق نا)(43) ایا نماز تو به تو دستور می دهد که ما ترک کنیم انچه را 
که گذشتگانمان می پرستیدند ؟ و حضرت عیسی علیه السلام در گهواره 
فرمود : (و اوصانی بالصلوه . . . )(44) 


روزه 


روز آز مسترکات»-تمامی, ادبان: آلهن: اسعه :با انب الخین اتیا کیت 
علیکم الضیام کما کُتب علی الذین من قبلکم . . . )(45) ای ایمان 
آورندگان ۱ روزه بر شما واجب کردنا همان 7 که برگذشتگان شما 


واجب شد . 


جهاد 


قرآن درباره جهاد انبیا می فرماید : (کاین من نبی قاتل معه ربیون کثیر) 
سار مارا کستضر هم آها اسان ای ماه اه ون 


به شهادت رسیدند . 
حح 
حح , مخصوص اسلام نیست ودر ادیان قبل نیز وجود داشته است . 


خداوند خطاب به حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید, (رو. ادن:.قی 
لاس بالحج یاء‌توک رجالاً و علی کل ضامر یاءتین من کل قَجّ عمیق )(47) 
و در میان مردم , انجام حج را اعلام کن , آنها پیاده و سواره و از راه دور 
به سوی تو خواهند شتافت . 

زکات 


بالصلوه و الزکاه مادمت <)(48) 


امر به معروف و نهی از منکر 


لقمان به فرزندش می گوید : (یابنیخ اقم الصلوه وامربالمعروف وانه عن 
المنکر)(49) فرزندم ! نماز را به پای دار وامر به معروف کن واز زشتی ها 
نهی کن . 

این ها پاره ای از مشترکات ادیان الهی است ۰ 9 همان گونه که در ادیان 
الهی مشترکات و تفاوت هایی وجود دارد. در یک دین نیز, احکام ثابت 


واحکام متغیر هست . احکام ثابت تغییر نمی کند, ولی احکام متغیّر بنابر 
مصالم فابل سرت مانتد کی واه 


در اینجا به ذکر دو نمونه از احکام متغیر می پردازیم : 


اميرمو منان علی علیه السلام در یکی از سال های حکومت خود بر اسب 
ها زکات مقژر کرد و در پاسخ به اعتراض برخی فرمود : امسال فقرا 
زیادند و درامد بیت المال کم است , لذا باید صاحبان اسب نیز ز کات بدهند 


اعاش ام کل ام سای که ور رون سوه تاه مب ات 
شیعیان از شناسایی واذیّت وآزار آنهاء خمس را بر آنها بخشید وفرمود : 
لازم نیست شیعیان خمس بدهند . پس از شهادت امام , برخی شیعیان طی 
طعماری از امام. ,هتم علبة السلام. قاضا: کردنه کم همان مت 
بخشیده شود, امام در پاسخ انها فرمود : خمس قابل بخشش نیست و اگر 
پدرم آن را بخشید به خاطر حفظ جان شما بود . 


جهان بینی 

جهان بینی , یعنی تفسیر کلّی از هستی 

بعضی که 

به جهان می نگرند, آن را 

۳ ویراساس مر راموجودی 1 و دارای پشتوانه ای 


4 ج ۲ 
ما کما کنند ۱ ۳ : ۹ 
بعصی می که جهان هستی نه طرح قبلی دارد, نه 


طراح با شعور و نه هدف و حساب . اين دید و طرز فکر را ((جهان بینی 
ماذی )) مق کهویتد.؛ 


قفاوت این وه مان بش کافلا اشکارم داحتا فتیحه آی وم نم فابل 
شک و تردید نیست . زیر| اگر عقیده داشتیم که این هستی خانه ای است 
که نه صاحبی دارد و نه حساب و کتابی ؛ چرا داخل چنین خانه ای هر کاری 
که دلمان خواست و باب میلمان بود انجام ندهیم ؟ 


اما اگر این خانه ی ((جهان هستی )), حساب و هدفی دارد و صاحبش 
برای هر چیز اندازه ای مقذر فرموده یل ال 
قدرا)(50) و هیچ پرگی از درخت نمی افتد, مگر با حساب و کتاب (و ما 

تسقّط من ورقه الا بَعلمها)(51) پس من هم که جزیی از اين جهان هستم , 
پات خص | با تم رضای صات او( رکه ای دصر 


بر پذیرفتن نظم و تحمّل قید و بندها وجود ندارد . 


انسانی که فرموده خدای خود را باور دارد که می فرماید : (ما کنا عن 
الخلق غافلین )(52) ما از افریده های خود غافل نیستیم . و عقیده دارد : 
(انْ ربک لبالمرصاد)(53) پروردگار تو در کمینگاه است . چنین انسانی , 
هرگز رفتار وکردار او با انسانی که چنین اعتقادی ندارد یکسان نیست . 


تنها در جهان بینی الهی است که می توانیم انسانی مسئول و متعهد باشیم 
, زیرا زمانی مسئولیم که زیر نظر 


باشیم , و در مورد هستی مورد سو ال قرار گیریم . 


به علاوه وقتی گفته می شود : انسان مسئول است , هر مسئولی سائلی 
است , پس در برابر چه کسی مسئولم ؟ اگر گفته شود : در برابر خلق . 
می گوییم خلق کیستند ؟ خلق هم موجوداتی مانند من هستند ؟ که در 
مقابل کسی مسئولیتی ندارند . 


آری از دیدگاه یک انسان مادّی , تمام هستی بدون طرح قبلی است و به 
مرور زمان به این صورت در امده وهمه انسان ها روبه نیستی می روند 
وبا مردن نابور می شوند . هدف دنیا رفاه وخوشی وسیس نابودی است . 
با این طرز تفر می توان گفت : چرا باشم و خودکشی نکنم ؟ من که پس 
از سال ها رنج , نابود می شوم , چرا زودتر خود را خلاص نکنم ؟ 


اشا جهان بتی. آلفی. به. اتسان. آراهش. می. بخشده (الا بدکر اللّه تطمن 
القلوب )(54) زیرا| خداوند را بخشنده ۲ مهربان و توبه پذیر می داند ۰ 
خدایی که به نیکوکاران پاداش فراوانی می دهد و بسیار زود از بندگانش 
راضی می شود. ((یا سریع الرضا)) . 


هستی در جهان بینی الهی 


افو اسان ای مت اس است .۱ کت ناسمه 
(55) 


من نکردم خلق تا سودی کنم 
بلکه تا بر بندگان جودی کنم 


هستی در جای خود نیکوست و به بهترین وجه آفریده شده است . (احسن 
کل شی خلقه )(56) 


تن در خال تسه و کرش است. (کل له فاتقون اه رت اد 


ما فی السموات و ما فی الارض )(58) و تسبیح آنها نیز آگاهانه است . 
(کل قد علم صلاته و تسبیحه 59(۲) 


اعمال انسان - کوچک پا تزر کی , خوب پا زان دارای پاداش پا مجازات است 
. (فمن یعمل مثقال ذژه خیرا یره ومن یعمل مثقال ذژه شزا یره )(60) 


پایان جهان به سوی خداست . (و ان الی ریک المنتهی )(61) , (الیه 
المصیر)(62) 


کی کارا ری الفی آستا ند اسان نت ینعی کتوی شوه 
را تحت ادا متشه رالله وله الذش اهنوا (6 


دارای دیدی باز است . (یجعل لکم فرقانا)(64) 

در امورش گشایش است . (یجعل له مخرجا)(65) 

فص وا هت و هط زو 
رهبرش آسمانی است . (انا بشر مثلکم یوحی الی)(67) 

انسان را خلیفه خدا می داند . (ائّی جاعل فی الارض خلیفه )(68) 
انا کاس دا واه ها ی ارم زوم 


تابع و بله قربان گوی این و آن و طاغوت ها نیست . (یکفر بالطاغوت ) 
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خش های توق را از ها می ان (ها اضانگ متسه فمن الله موی 
ها را از خود . (ما اصابک من سیثه فمن نفسک )(72) همانند زمین که 
انسان موخد, , در حالی که بنده خداست , خود را صاحب اختیار و اراده می 


و او در رفتارش 
دارد . 


آنچه را که برای خود نگه داشته , فانی و آنچه را 


زای دا خر زان ها فاکه اند کار سی نیما ند کم قف ما عندازاه 
باق )(73) 


روزی در خانه پيامبر ضلی اللة علیه.و آله. گوسفندی ذیح شدء بیامتر 
فرمودند : گوشت آن را بین نیازمندان تقسیم کنید . ساعتی بعد یکی از 
ففسران پیامیر گفت : با رسول الله. ۱ فقط کردن کوسفقد بزای.ها نافی 
مانده است . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند : چنین نیست , بلکه همه 
آن برای ما مانده . به جز گردنش ! 


نقش چهان بینی 


کسی که نابهنگام و در دل شب , در خانه ما را بزند, تا او را نشناسیم , 
هرگز در را به روی او باز نمی کنیم ای در 

به آن را داریم چگونه است , نمی دانیم چه لباسی با خود برداریم . تا 
ندانیم مجلسی که به آن دعوت شده ایم 239 


با ما وا ری ۱۳ ح ۳ 
بر رای وتو اقخات‌ها آثر.عت گذارد. 


جایگاه شناخت 


همان گونه که نوع رفتار و گفتار ما از جهان بینی ما نشاءت می گیرد, نوع 
ی ری ی ان سس ای ید ی 
به نوع شناخت بستگی دارد . واین شناخت ما از خود وهستی است که به 
و ۳ 


با این بیان , چنین نتیجه می گیریم که اعمال ما برخاسته از جهان بینی ما؛ 


افتیار اخشان کیت یه تسایر موج‌دات مه سخون‌دار آنها ار تففت. ری 
شناخت و معرفت است . در اهمیت شناخت , همین بس که خداوند در 
کند, و کسانی را که اهل تفکر و تدبر و تعقل نیستند به شذت مذمت نموده 


خداوند در قرآن , ما را از پیروی آنچه به آن شناخت نداریم , منع کرده 
است (ولاتقف ما لیس لک به علم )(74) وافرادی را که بدون شناخت , 
راهی را می روند و عملی را انجام می دهند, کوران و کران و گنگانی می 
داند که تدبر نمی کنند . 

در ضرورت شناخت , گفتار مولای متقیان به کمیل بسیار قابل توچه است . 
امام علیه السلام می فرماید : ((يا کمیل ما من حرکه الا و انت محتاج فیها 


الق عفر فه اج حر که محوق اند مر آنکه کر آوت ریت 
نیاز داری . 


شاه اما و کاتات ع نان رها ی ری جر که 
معرفت ما بیشتر باشد کارهای ما ارزشمندتر است . 


در قرآن و احادیث , مسلمانان به کسب معرفت بسیار تشویق شده اند . 
معرفت نسبت به خداء پیامبران , ائمه , هستی , اصول و فروع دین . 
در دعا از خدا می خواهیم که خودش , پیامبرش ,و ولیش را به ما 


ماک عرص اس رتسا گمراه هی نو نم ((اللمم فی فت 
فانک ان لم تعژفنی نفسک لم اعرف .۰ ۰ . ))(76) 


فا ار ناتسم ی ام سس مات و 
را سا ات مه اهر ی مس و 


ابزار شناخت 


پس از آشنایی مختصر با 


شناخت , وا همیت: فصو هرت انس قواهل اف ان تشاخت را کر مت کنیم . 


خدا| برای رسیدن به شناخت 1 ابزار ووسایلی را در اختیار انسان قرار داده 


1- حواس 


حواسْ پنجگانه , نخستین ابزار و وسایلی هستند که خداوند در اختیار انسان 
ها قرار داده است . انان به کمک این ابزار. بسیاری از اشیا و امور اطراف 
خود را دری می کنند و می شناسند . دیدنی ها را می بینند. شنیدنی ها را 


قرآن در اين باره می فرماید : (واللّه اءخرجکم من بطون امهاتکم لا 
تقلمون شتا جع لکم المع خ الاضار مس 9 ) مدا وی شما با اد 
شکم مادرانتان بیرون اورد. در حالی که هیچ چیز نمی دانستید و برای شما 
گوش و چشمها و دلها قرار داد . 


2 عقل 


عقل , نعمت بزرگ الهی و ججت باطنی انسان است . خداوند انسان را به 
داشتن چنین نعمت ارزشمندی مفتخر گردانید, تا با کمک عقل هم 
محسوسات را بدرستی بشناسد و هم قدرت تحلیل و تجزیه امور را پیدا 
کند . 


3- وحی 


وحی , سرچشمه بسیاری از معارف است . از آنجا که منشاء وحی , علم 
لایتناهی خداوند است , ناب ترین شناخت ها از این طریق نصیب بشر 
گردیده است . انسان از طریق وحی , در مورد هستی و سرچشمه ان , به 
اگاهی های ارزنده ای دست يافته است , همچون : اسرار و 


رموز آفرینش , گذشته و آینده جهان , عالم آخرت وامور معنوی که نیل به 
این گونه معارف از راه های دیگر ناممکن است . 


خداوند, مارا , به مطالعه , تدبر وشناخت , در اموری دعوت کرده است . 


آیات متعددی از قرآن , ما را به تدبر در موضوعات مختلف طبیعی دعوت 
می کند 0 , گردش شب و روز, حرکت 
کشتی در دریاء کوه ها, حیوانات و . 


2- تاریخ 


مطالعه تاریخ و آشنایی با فراز و نشیب ها, شکست ها و پیروزی ها؛ بسیار 
آموزنده بودم. ۸ ادف را صاحب معرفت و شناخت می کند . انسان با 
مطالعه تاریخ به بسیاری از رموز, سنن و قوانین هستی پی می برد . 


قرآن نز گذشت: پیشتیان را مایه عیرت و نتداموزی .مین داند (لقد کان اف 
فصصهم عبره لاولی الالباب )(79) و از پیامبرش می خواهد داستان های 
گذشتگان را با زگو کند . (فاقصص الخضص. لعلهم نتفکر فن 80(۲) 


3- انسان 


مطالعه انسان در ابعاد مختلف توانایی ها, استعدادها, نیازها و . . . موجب 
شناخت عمیق می گردد. ۱ خداوند در قران می فرماید : (سنریهم ایاتنا فی 
الافاق و فی انفسهم حتّی یتبین لهم ائه الحق)(81) به زودی نشانه های 
خود را در آفاق و در درون انسان ها به آنان نشان خواهیم داد تا حقانئت 


ها او 
ات اه سا وی رات 
اءتزعم انک جرم صفغیر 


و فیک انطوی العالم الاکبر 


ای انسان ۲ ایا کمان:می کنی.جته کوچکی هستی.: 


در حالی که جهان بزرگ تری در تو نهفته است . 
شناخت های ناقص و شناخت های کامل 


نیقی است که انسان: هر چه از آبزاز پیشتر و کار آمدتری استفاده کنده به 
معارف بیشتری نائل می گردد و شناخت عمیق و کامل تری به دست می 
اورد . چنانکه عدم استفاده از تمامی ابزار و عوامل شناخت , يا استفاده 
ناقص از آنها از شناخت آدمی می کاهد . 


تفاوت جهان بینی الهی وجهان بینی ماذی از همین جاست که مادی گراها 
از تمامی ابزار و عوامل شناخت استفاده نمی کنند و علی رغم اذعایی که 
دارند, شناختشان ناقص است . مانند قصابی که فقط به وسیله کارد و 
بدون کمک گرفتن از وسایل ومواد دیگر. در انديشه شناخت اعضاء وعناصر 


ی 


آنتایی با موانم ات فده بلکه صوفری. است مورا به آین ست ال 
پاسخ می دهد که با وجود زمینه های شناخت و ابزار آن مرا ترحی افراد 
راه را گم کرده , به شناخت کامل و روشنی نمی رسند ؟ ! 


موا ات سار اس وی سا ای ریا ما اسان مت 


1- هواهای نفسانی 


2- سنت های غلط نیاکان 


(و قالوا ریُنا اّا اطعنا سادتنا و کبرائّنا فاضلونا السْبیلاً)(83) خدایا ما از 


بزرگان 1۳۳6 7 اطاعت کردیم فانقا ها وا : به گمراهی 
کشاندند ۰ 


3- استبداد انديشه و تعطضب 


(و قالوا قلوبنا فی اکثه مشّا تدعونا الیه 


و فی آذ اننا وقر و من بیننا و بینک حجاب )(84) گروه گمراه از روی 
تمسخر ای اد و 


سنگین است . 


اصل اوّل : توحید 


حقیقت و ابعاد توحید 


توحید در فرهنگ اسلامی , معنای بلند و گسترده ای دارد ۰ توحید در ذات ,؛ 
توحید در صفات , توحید در افعال و توحید در عبادت . 


توحید یعنی : ایمان به تعانیی خداوند ۲ 


توحید یعنی : نفی هوس ها ۰ کسی که هوا پرست است , از مدار توحید 
خارج است . (اءفراءیت من | تحَذ | لهّه هواه )(85) آری , کسانی که از 
هوس های خود 23 ور حقصت عداخ آنها, هوای نفس آنان 


ست . 


توحید یعنی : نفی طاقوت ها . شعار و هدف تمام انبیا اين بود : (اءن 
اعبدوا اللّه و امتنبوا الطاغوت )(86) 


توخین شعنی,؟ تفن نظام. های طاغوتی.. امام رضا عایه. السلام بسن از آنکه 
مجبور شد ولیعهدی ماءمون را بپذیرد, در جلسه علنی و در برابر همه 
مردم شرط کرد که در نظام ماءمون عزل و نصبی و دخالتی نکند . 


توخیه + نعتی, خط بطلان کشیدن رهام افار اتقاظی هر ماج استم دا 


توحید یعنی : قطع تمام روابطی که سبب سلطه وسرپرستی بیگانگان 


است . 
خوخید بغنی: 2 فیول .رهتری کسانی که‌خدا رهبری انان: وا اهضا کرده استت.: 


توحید یعنی : نق نزدن به دستورات 


خداء تسلیم بودن وبندگی در پیشگاه او . 


و خلاصه توحید یعنی : سرکوبی بت های درونی و بیرونی , بت عنوان , بت 
مر تست فا تال ماه ار اما ها وا ادا و و 
از راه حق باز ندارد . 


توحید یعنی : #ارخه مرا به قیام وامی دارد خدا باشد و آنچه مرا , به سکوت 
فرامی ماه ان دا باشد . 


اقتصاد توحیدی , یعنی : در تمام برنامه های تولید, توزیع , مصرف و 
مدیریت , حکم خدا اجرا شود . 
ارتش توحیدی , یعنی : هدف ارتش , خودخواهی , انتقام , کشور گشایی و 


استثمار نباشد, بلکه اعتلای کلمه حقّ و گسترش قانون خدا باشد . هدف , 
سرکوبی ستمگران و نجات مستضعفان و دفاع از حریم مال و جان و 
خامه تو که شاف اه ات که ره انم ما رها ای آسهای 
شود د, یعنی بر اساس علم , تقواء جهاد. سابقه , امانت , قدرت , مدیریت و 
۰ آنه براساس زور, پول , پارتی . و يا وابستگی به قدرت های بزرگ . 
جامعه توحیدی بر آن است که قانون خدا بر آن حکومت می کند و همه 
مردم , در برابر ان مساویند و اعمال غرض در ان را ندارد . 


اما شمه یی میقم میتی بحیم داشتته اند قابل قبول نیست . 
زیرا در جامعه توحیدی اسلام , خدا حکومت می 


کند نه مردم . 


اگر پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : ((قولوا لا له الا اللّه تفلحوا)) نباید 
با دید ساده به اين جمله بنگریم , زیرا نتیجه توحید در اين شعار پیامبر, 
فلاح و رستگاری است . (87) قرآن هدف نهایی را فلاح می داند و اگر به 
تقوا سفارش می کند و می فرماید (یاانها التاس اغیوها ی کم الق خلفنم 
و الذین من قبلکم لعلکم تتقون )(88) ای مردم ! عبادت کنید خدایی را که 
شما و تیا ندشما زا افرید تا شایج به تقو پرشسیم: لک تخود تقو هدفت 
نهایی نیست , پلکه تقوا مقذمه ای است برای رسیدن به فلاح , چنانکه در 
آیه ای دیگر می فرماید : (فائقوا الله یا اولی الا لباب لعلکم تفلخون )(89) 
ای صاحبان عقل ! تقوا پیشه کنید تا شاید به فلاح و رستگاری برسید . 


ان کلاش فا تن تیا زر الا اللم اما هی دا اه 
کردم . روی تابلو تصویر دانه ای را کشیدم که در زیر خاک قرار دارد و 
سپس سبز می شود و گفتم : این دانه برای رهایی از دل خاک سه عمل 
انجام می دهد : 


1- فرو بردن ريشه های خود در درون خاک . 
2 جذب مواد غذایی خاک . 
تفع مر ام و ات.خا ی و شتسی سر بر آفودن ار ان 


پس از آن گفتم : انسان هم اگر بخواهد از جهل و تباهی رهایی يابد باید 
همین سه عمل را انجام دهد . 


1- باید ابتدا عقاید خود را مبتنی بر استدلال 


کند . 


3- باید هرگونه مانع را از سر راه خود بردارد تا به فضای توحید برسد . 


اما اگر در هر یک از سه مرحله کوتاهی کند, همچنان در رکود و بدبختی 
باقی می ماند . اگر عقایدش محکم ومبتنی بر علم نباشد. از امکانات 
استفاده نکند و به دفع دشمنان نپردازد می پوسد. همان گونه که دانه در 
دل خاک , اگر دست به این سه عمل نزد خواهد پوسید . 


ريشه های ایمان به خدا 
مقدمه 


در بحث تحلیل های غلط از دین , روشن شد که جهل , ترس وفقر. ريشه 
چیزی انسان را به سوی خدا می کشاند ؟ 


عقل 


عقل به ما می گوید : هر اثری یک مو تُری دارد و اين حکم به قدری روشن 
آنفنت: که اکز شما بشسیار ارام بة. ضورت توزادی بدمید, آو خشم باز می 
کند, به اطراف می نگرد و به دنبال مو ثُر می گردد وچنین می فهمد که 
ایند دمیدن از یک سرچشمه ای به وجود آمده است . آری , مساءله ((از 
اثر پی به مو تثر بردن )) از روشن ترین مسایل روزمژه زندگی ماست . 
چگونه می توان باور کرد که مثلا تصویر یک خروس يا طاووس به عکٌاس یا 
نقاش نیاز دارد, ِ خود خروس و طاووس به خالق و طرْاح نیاز نداشته 
باشد ؟ ! چگونه عفلب را فانع کیم کهنی زونه کاس سا ننده دار لکه 
چشم انسان سازنده با شعوری ندارد ؟ در صورتی که عکس برداری چشم 
به مراتب مهم تر از عکس برداری دوربین است , زیرا دوربین هر چند بار 
که عکس گرفت باید فیلم آن را عوض کنیم , ولی چشم دائما در حال 
عکس برداری است . چگونه عقل قبول کند دستگاه پالایش نفت ۰ سازنده 


داشته باشد, اما دستگاه گوارش انسان , سازنده نداشته باشد ؟ چگونه 
بپذیریم که نظم در رفتار یک فرد, دلیل 


بر وجود شعور در اوست , ولی نظم در جهان هستی , دلیل بر وجود شعور 
در خالق آن نباشد ؟ 


کوتاه سخن این که اگر یکی از نشانه های بهترین جهان بینی آن است که با 
پذیرفتن عقل تواءم باشد, عقل ما در برخورد با نظم و حساب دقیق , برای 
جهان هستی , قدرت با شعوری را می پذیرد و مطالعه در هستی ما را به 
سوی یک بینش الهی سوق می دهد . 


فطرت 


از هر انسانی , در هر زمان و مکانی بپرسیم که شما در جهان هستی چه 
احساسی دارید ؟ ایا احساس می کنید مستقل هستید يا در خود احساس 
وابستگی دارید 1 کسی نیست که بگوید : من احساس می کنم در این 
جهان , مستقل هستم , همه و همه در خود این احساس وابستگی را دارند, 
لکن اين احساس صادقانه دو گونه اشباع می شود : اشباع صادق و اشباع 
کاذب . 


نظیر طفلی که احساس گرسنگی می کند؛ اين احساس صادق , گاهی با 
مکیدن سینه پرشیر مادر صادقانه اشباع می شود و گاهی با مکیدن پستانک 
و ی ی 
وابستگی , یک واقعیت و حقیقتی است لکن وابسته به چه چیزی ؟ 


2 به قدرت طبیعت ؟ 


خود طبیعت هم وابسته به صدها شرط است , پس باید به قدرتی وابسته 
باشیم که او دیگر همچون ما وابسته نباشد . 


کار انبیا 


کار انا انم است, ک تا رنه احساسات اف اسان خاش ین کات 
اشياع شود, نظیر 


کار مادر و سرپرستی که تفیف. کدارد طفل , به خاطر گرسنگی از هر 
غذایی استفاده کند . نگاهی به تاریخ نشان می دهد که افرادی که تحت 


آپا بندگی خدا, مخالف آزادی انسان ها نیست ؟ 


گاهی تصوّر می شود که اگر انبیا ما هه اسشانی ما ترا به عبادت خدا 
دعوت می کنند, این با ازادی انسان مخالف است , اما باید توجه داشت که 
انسان به صورتی افریده شده که نمی تواند بدون عشق و پرستش و انس 
و امید زندگی کند, احساس علاقه و پرستش در آو نهفته است و اگر این 
احساس با رهبری انبیا هدایت نشود از پرستش بت ها و اجرام اسمانی و 
پا پرستش انسان ها و طاغوت ها سر در می اورد . 


شاه اف ی هه کی دار افیا ضاوفی: است که ان اشام 


دهد . 


انس ای ان رای و یه 
همه انسان ها نوعی احساس وابستگی به قدرتی بی نهایت موجود است , 
گرچه گاهی در تشتخیصن آن قدرت بی نهایت - که آیا قدرت الهی است با 
قدرت طبیعی - دچار لغزش می شوند . 


اما به هر حال , اصل احساس وابستگی هست , بنابراین توحید که تمام 
جهان هستی را به قدرتی بی نهایت و با شعور وابسته می داند, با فطرت 
انسانی که خود را وابسته می داند هماهنگ است 


خداشناسین از راه نظم و هماهنگی 


بهنرین و ساده ترین دلیل توحید, نظم و هماهنگی عجیبی است که بر 
جهان حاکم است . این دلیل , به عنوان برهان نظم نامیده می 
ان رای انا آنی ات« اسر 


۱۳۳ ناکت ش دی 
های طنیعت و تفکر و تاء تل در آیات عظمت خدآهند دعوت کردم است:: 


شناسد, عشق و محبت او به خداوند بیشتر می شود . 


برد . 


5 - برای همه قابل فهم ودرک است ونیازی به داشتن اطلاعات فلسفی 


ندارد . 


روشن است که وجود فماشعی میان اجزای یک ساختمان , مقاله های یک 
کتاب وسطرهای یک نامه بهترین دلیل بر یکی بودن سازنده ونویسنده ان 


است . 


اگر سه نفر نقاش در کنار هم مشغول کشیدن تصویر یک خروس شوند, 
یکی سر خروس , دیگری شکم آن و سوّمی پایش را بکشد, بعد ما اين سه 
ورقه را از سه نقاش بگیریم و به هم پیوند دهیم , هرگز نقش سر و شکم 
و پا که از سه نقاش است با یکدیگر هماهنگ نخواهد بود . 


آری , وجود هماهنگی , توازن , تناسب و زمان بندی بسیار دقیق در 
افرینش , بهترین و ساده ترین دلیل یکتایی اوست ۱ 


امام صادق 


علیه السلام می فرماید : در هر نفسی که انسان می کشد هزاران نعمت 
وه ای ها 
مسئولیت خود را انجام دهند و آب اقیانوس ها تمیز باشد؛ نمیز بودن آب 
اقیانوس ها به یاکسازی آنها از مردارهای دریانی بستکی دارد .و این نهنگ 
ها هستند که در دریا این مسئولیت مهم را انجام می دهند. پس در نفس 
کشیدن ما برگ ها و هر نهنگ ها و .۰ . مشارکت دارند . 


آز دست و تیان که‌نبر آید 
کز عهده شکرش به در آید 
هماهنگی در هستی 


در نظام هستی , ضعف ها با قدرت ها, حمله ها با دفاع ها وخشونت ها با 
عاطفه ها چنان به هم آمیخته اند که انسان را مبهوت می کند و در مجموع 
, نظام هماهنگی را به وجود آورده است . 


آپا تاکنون اندیشیده اید که : 


چگونه برغاب: ستی های. بزر کی آسمانی: با استقامت ه فضای ضخیمی که در 
اطراف زمین است جبران و مشتعل می شود ؟ 


چگونه انسان که گاز کربن پس می دهد, با عکس العمل گیاه که گاز کربن 
را می گیرد و اکسیژن پس می دهد. هماهنگ و متناسب عمل می کند ؟ 


چگونه خشونت و قاطعیّت مرد با مهر و عاطفه زن که - با هم زندگی می 
کنند و یکدیگر را تعدیل می کنند - هماهنگ است ؟ شما دادوستدهای قهری 
و طبیعی را که در آفرینش نهفته است , مطالعه کنید تا دریابید که چگونه 


اگر زمین سفت وسخت بود, برای کشاورزی وحفر چاه وساختمان سازی و 


هماهنگی درون و بیرون 


چگونه بین معده در درون انسان و خوراکی ها در بیرون , هماهنگی و 
تناسب وجود دارد . انسان تشنه می شود, در بیرون اب وجود دارد . 
نمایلات جنلسی دارد, برای او همسر وجود دارد ۱ 


فطرت و روح انسان در جستجوی بی نهایت است , چیزهای محدود او را 
سیر نمی کند . چون از درون میل به کمال دارد, پس در بیرون نیز باید 
کمال مطلق وجود داشته باشد و ان خداست . در درون چون عاشقیم , د 
بیرون نیز باید معشوقی وجود داشته باشد . معشوق واقعی انسان کیست 
؟ معشوق های غیر واقعی مانند ظرف های یکبار مصرف هستند . حضرت 
ابراهیم علیه السلام به خورشید پرستان فرمود : (ائّی لا احثٍ الافلین ) 
(90) من آنچه را که رفتنی است دوست ندارم 


نشانه های خدا 


قران در آبات مسازی عباوت (زم من آبافه )را تکراو عی تن ع یدق 
وسیله به ما اعلام نماید که اين همه نظم و هماهنگی , هرگز نمی تواند 
تصادفی به وجود اید . اکنون به ذکر برخی از نشانه های الهی در طبیعت و 
در وجود خود می پردازيم . بدیهی است که این نشانه ها ما را به وجود 
خداوند متعال رهنمون می گردد . (سنریهم ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم 


ائه الحق)(91) 


تایه قاس ند تفت 


آیا هیچ گاه در مورد کوه ها فکر کرده ایم ؟ کوه ها, اف ترف:ه بان ان اند 
۰ زلزله را مهار می نمایند. طوفان های تند را مهار می 

. کوه در لطافت هوا نقش دارد. سنگش برای ساختمان و معادنش 
۳ 


خورشید به زمین نور می رساند و اقیانوس بخار آب را به بالا می فرستد, 


ريشه درختان , مواٌ غذایی را جذب نموده , به برگ ها می رساند, برگ نیز 
نور خورشید را جذب نموده , به ریشه می رساند ۰ ایا این هماهنگی ها 


نشانه های خدا در آفرینش حیوانات 


بین کف پای شتر و صحراهای پر از ریگ و خار که شتر در آن جا زندگی 
می کند, تناسب ۱ باربری است: ارات 
گردنی: بلتد و قوی است که همانند یک اهرم عمل می کند . اردک نیز چون 
می خواهد در آب شنا کند, پر و بالش چرب است تا آب به بوست بدتش 
نرسد . 


نشانه های خدا در وجود انسان 


قرآن می فرماید : (الم نجعل له عینین )(92) آیا ما دو چشم به انسان 
۱ ۱ 
حتّی پیشرفته ترین دوربین ها با ان قابل مقایسه نیست . دوربین های 
ره مک هد فیس سار : قموتر ها صر نت اد 
فیلمشان تعویض شود و چشم نیازی به تعویض فیلم ندارد . دوربین ها باید 
تنظیم شوند و چشم به صورت خودکار تنظیم می گردد . 


خداوند برای چشم شش نوع وسیله حفاظت قرار داده است , محافظی در 
داخل چشم به نام اشک , از آنجا که چشم از پیه , ساخته شده و نگهداری 
تیا ات تور مسکن اشته: اک چتتنم بش اشته: محاقط ویر فرح 
است , محافظ سوم پلک ها هستند . محافظ چهارم ابروها و محافظ پنجم 


خطوط پیشانی است که از ورود عرق به چشم جلوگیری می کند 


آخرین محافظ, بینی و استخوان های اطراف چشم هستند که چشم را در 
درون خود چون صدفی قرار داده , از ان حفاظت می کنند . 


چگونه ساختمان دستگاه عکس برداری چشم با 


نور هماهنگ است و عدسی چشم در برابر نور بیشتر به طور خودکار. تنگ 
و در نور کمتر باز می شود و پلک ها و ابروهای سیاه و زیبا نور را تعدیل 
می کند و به دستگاه می رساند ؟ 


چگونه چشم با آب شور و دهان با آب شیرین مخلوط و مزه آب ها با 
ساختمان دهان و چشم تطبیق می کند 


زبان . 
عضو کوچکی که وظایف بزرگی به عهده دارد . هم در چشیدن مزه و طعم 


غذا و هم در بلعیدن آن , انسان را کمک می کند و بالاتر از همه نقش ان 


در سخن گفتن است که با گردش دقیق خود. حروف و صداهای مختلف ر 
ایجاد کرده و با سرعت مناسب , کلمات و جملات را ادا می کند . 


لب ها . 


فران قن فر ماید .ای انسان ! ما به تو یک جفت لب دادیم . بین دو لب , 
دهان قرار دارد و ما انسان ها از طریق دهان می مکیم , می اشامیم و می 
خوریم . نفس می کشیم , گازگربنیک خارج می کنیم و حرف می زنیم . 
تاتی ار ات این ی کار با کاز اسان سای هد مت کر ۱ 
یت ی پر از سوراخ و دودکش می کردند تا بتوان نیم کارهای مذکور 
را انجام دهیم ! 


بینی در یک نفس کشیدن سه کار می کند؛ غبار هوا را می گیرد. هوای سرد 
را گرم هوای خشک را مرطوب می کند, در غیر این صورت ریه آزرده می 


کردید.. 
گوش . 
هماهنگی موجود 


بین گوش و امواج نشانگر آن است که خالق گوش و امواج یکی است . 
چین وچروکی گوش ما را در شناخت جهت صدا یاری می دهد . 


شیر مادر . 


خالق کودک و خالق شیر در سینه مادر یکی است ۰ چون به تناسب پید 
شدن نوزاد شیر هم در پستان مادر به وجود می اید . 


جایگاه و منیع شیر, روی سینه مادر و زیر دو چشم مادر قرار دارد . نوزاد با 
دو دست مادر ی بر روی قلب مادر قرار می گیرد و 
با آهنگ قلب مادر که نی ی فرص اه رازن فا توش سو دم فقو مت 
مکد . 


شیر مادر از تولید به مصرف است , بدون هیچ گونه سر شيشه و قیف و 
صافی , استفاده می شود, به گرم کردن و سرد کردن نیاز ندارد و تمام 
ویتامین های مورد نیاز کودک در آن ذخیره شده است . 


و بالا خره , چنانچه در بدن انسان فقط استخوان رشد می کرد. ولی 
عضلات رشد نمی کردند, چه پیش می آمد . اگر سر انسان بزرگ می شد 
ولی گردن او رشد نمی کرد چه می شد ؟ ! اگر چانه ثابت بود و سر 
متحرک , آیا غذا خوردن و صحبت کردن براحتی الا ن میشّر بود ؟ اگر آب 
دهان زیاد تولید می شد. مرثب چکه می کرد و اگر تولید آن کم می شد. به 
تاعمین آب دهان نیاز داشتیم . 


آری , هستی و نظم حاکم بر ان نشانه روشنی بر وجود خدا| و یکتایی 
اوست . البثه همان 


گونه که تفکُر در هستی و عجایب خلقت خویش , هر انسان با انصافی را 
به وجود خدا رهنمون می گردد. ذکر و یاد نعمت های بی شمار الهی نیز 
انسان را عاشق خدا| ی کند و این سخن خداست به حضرت موسی علیه 
السلام که فرمود : مردم را عاشق من کن . موسی علیه السلام پرسید : 
چگونه ؟ فرمود : نعمت های مرا برای انها بازگو کن . 


نعمت عقل برخوردار بود, هنگامی که مادر برای نظافت او قنداقه اش را 
باز می کرد, نوزاد خجالت می کشید . 


گاهی تلخی ها عامل رش وهوشیاری است , بعضی اوقات , داغ شدن 
زیریای اسان هوجت: مین کردد که.اه خر کت کندهه الا سد جای خود رم 
ماند . البئّه علم ما نسبت به جهل ما همچون قطره ای در دریاست , زیرا 
در جهان میلیون ها اسرار شگفت وجود دارد که هنوز علم انسان به آنها 
نرسیده و حقایق ان راکشف نکرده است . 


روزی جوانی که با خواندن چند کلمه درس مغرور شده بود. به من گفت : 
چرا نماز صبح دو رکعت است ؟ گفتم : نمی دانم ات دار وا 
لازم نیست دلیل تمام دستورات خدا برای ما - آن هم همین امروز - روشن 
باشد تا نیا گاهی دستور فقط جنبه تعبدی و اطاعت دارد و برای این 
است که ما تسلیم حقٌ باشیم ۶ نا قرار شی فرمانه : ماءموران جهنم 
نوزده نفرند. سیس می فرماید : انتخاب این عدد 


تنها برای آن است که ببینیم چه کسی اعتراض می کند که چرا لااقل بیست 
نفر نیستند . (93) يا در جای ذیکر فران هی خوانيم : قبله مسلمانان ۳ 
و رو پیامبرند و چه 
کسانی بهانه جویی می کنند و نق می زنند . (و ما جَقلنا القبلّه التی کنت 
#لیما الا للم فرع اسول مه لت غلن که 91) 


صر دی قرآن نیامده که فرمان ذبح اسماعیل به پدرش حضرت ابراهیم 
داده شد, تا ببینیم که در راه ما چقدر فداکاری می کند ؟ (95) 


یرنه آن جوان گفتم : همان کون کف زر« الم ماژه یک سری فورمول 
هایی است که اگر در آنها دقت نشود, نتیجه مطلوب گرفته نمی شود در 
عالم معنویات نیز ممکن است برای رشد وسعادت ابدی ما فرمول هایی 


اگر به شما گفتند : در فاصله صد قدمی گنج است , شما اگر صد وده قدم 


بروید, هر چه هم زمین را بشکافید چیزی پیدا نمی کنید, باید مراعات همان 
مقدار بشود که به ما دستور داده شده است . 


در شماره گیری تلفن راکو یک ,مار کم و زیاد شون بان صصل با هرز 
که منظور شماست تماس برقرار نمی شود . کلید در منزل . یا سویچ 
ماشین , اگر یک دندانه آن کم و زیاد یا ناقص باشد, در باز نمی شود و 
ماشین روشن نمی گردد . 


ما نیز جز از راه تسلیم در برابر وحی , 


نمی توانیم به همه کمالات برسیم . 
هماهنگی نظام تکوین و تشریع 


علاوه بر وجود هماهنگی میان موجودات دز تظام افربتشن« تظام تشر یم و 
قانونگذاری الهی نیز شاهد هماهنگی هستیم : 


1- نظام تکوین به بهترین وجه آفریده شده است . 

(الذی احسن کل شی خلقه )(96) 

نظام تشریع (قرآن ) نیز به بهترین وجه تدوین شده است : 
(اللّه تژل احسن الحدیث کتاباً متشابهاً مثانی )(97) 

مه در تظام تکیت دنور مه یر دادم ده ازست: 


لاه لح عفکروا قون اتمی وف اه کم روا قی عاگفت. الم ات 
والارض )(99) 


در تظام تشر نم (قران ) دستور به تفکر مد وارد شنده آنست:: 
(افلا بتدیُرون القرآن ام علی قلوب اقفالها)(100) 
ده رام تکمین شه عت: و فصن خفست: * (الدی خلقی سم شمه ات 


ِِ تری فی خلق الُحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور) 


در نظام تشریع (قرآن ) نیز هیچ نقص و اختلافی نیست : 
(و لو کان من عند غیر اللّه لوجدوا فیه اختلافاً کثیر)(102) 
4- سرچشمه نظام تکوین , برکت و عظمت الهی است : 


(تبارک الذی جعل فی السماء بروجاً و جعل فیها سراجاً و قمراً منیرا) 
(103) 


ار ۳ عبده ِِِ للعالمین تذیرآ)(205) 


جبران کمبودها در آفرینش 


تک از راه های خداشناسی , دقت در این مطلب است که خداوند چگونه 
مثلاً وقتی که بدن انسان زخم می شود و خون از آن خارج می گردد. 


خداوند بدن را به گونه ای آفریده که با خوردن آب و غذا, خون سازی می 
کند, استخوان کته وا ترمیم و 


بدن ضعیف شده در آثر بیماری را تقویت می نماید . 


باران « آلودئی.ها وگرد فغنارها را می. زذاید وهها زا با ضفا ولطیف: می 
سازد . 


آب های آلوده ۰« فرو می رود وخاک همانند اسیدی که پشم 
را می سوزاند, میکروب ها را از سین من ترو مخ دا آنغهین اب زلال من 


برگ درختان , ۱ عسیژن مصرف شده توشط انسان ها وحیوانات را جایگزین 


می 


ضعف کودک , با حمایت و محبت مادر جبران می شود . مصیبت ها با 


یکی دیگر از راه های خداشناسی که در قرآن یافت می شود. فرض خلاف 
است . بدین معنا که ما در اطراف خود با واقعیت های زیادی مواجه هستیم 
, اکنون زمان و مکانی را تصور کنیم که این واقعیت ها وجود نداشته باشد, 
در آن صورت چه چیزی اتفاق می افتد و ما باید چه کنیم ؟ 


ختر کت زا مین , به گونه ای تنظیم شده است که شب و روز را به وجود می 
آورد, حال زمانی را تصوّر کنید که هميشه شب باشد . در چنین وضعیْتی ما 


حه.می کردنش ٩‏ ای خعل, اه غایکم الیل شرمن۱ ۱106۱ 


هم اکنون زمین در زیر پای انسان مانند گهواره ای آرام است / (والارض 
0 فنعم الماهدون )(107) فرض کنید اگر با شدّت در حال حرکت 


نفد آبا اقراد مت تدانستند بر رمق آن را پرفند ودتدکن کنند ۱ (آوتشاء 
تخس بمم ا لاد )۱106 


اکنون با حفر قنات و چاه به آب گوارا می رسیم , اگر 


(ان اصبح ماو کم غورا/(109) 


اکنون آب شیرین در دسترس ماست , اگر آبها تلخ و شور شود چه می 
کنیم ؟ (لو نشاء جعلناه اجاجا)(110) 


تفا ترخان را سید وحم هی یه ار هفه آنها هم خشی نودند خه 
می شد . (لو نتشاء لجعلناه حطاما)( 11 1) 


اگر ما حافظه خود را از دست بدهیم و حثّی نشانی منزل خود را فراموش 
کنیم چه خواهیم کرد ؟ ! 


خداشناسی از راه مقایسه 
خداه‌ند در قران: بسن از بیان تموته هابی از افرینتشن الهی فی فرماید.؛ 
اهذا غلق الله فاروتی ماد خلق الذین من وه :۰ (112) 


آنن افز ید خداشتت: ما هم به من فشان دیع که غیو خنداخه آفو‌یوه اند 
٩‏ ! 


(قل من یتجٌیکم من ظلمات البرٌ و البحر)(113) 

چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریا نجات می دهد ؟ 
(اءمّن یجیب المضطر آذا دعاه و یکشف السوء)(114) 

خه کستین افزاد کرفار ودرماندم را داب می دهد ؟ 

ال مه الله )ابا باشدا فعیودت زیکر آنزت:؟ 

(ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون )(115) 

آیا شما دانه های بذر را کشت می کنید يا ما آن را کشت می کنیم ؟ 


ای انسان ! تو از خاک چه چیزی می توانی بیافرینی و به وجود آوری ؟ ! تو 


فم ای از اه ار مسا سر مب را 


صدها نوع گل , میوه , درخت و برگ و ... خلق می کند . و 


بالاتر از همه او از خاک انسان می آفریند . (فتبارک اللّه احسن الخالقین ) 
(116) 


خداشناسی از راه افزایش نعمت ها 


خداوند برای تاءمین نیازمندی های انسان , منابع متعدذدی را در اختیار او 
قرار داده است . با افزایش جمعیّت انسان ها, این منابع نیز کشف شده , 
گسترش می یابند . زمانی که جمعیّت بشر کم بود, مردم در زمستان ها 
خود را با هیزم گرم می کردند و غذای خود را نیز با آن می پختند, وقتی که 
تم یک 
, سپس خداوند انسان ها را به فکر استخراج و استفاده از نفت انداخت 
9 دیگر که جمعیّت افزایش پافت و بشر نیاز بیشتری به سوخت پیدا 
کرد. بهره برداری از گاز در برابر انسان قرار گرفت ۰ و هم اکنون عالم 
بشری در فکر استفاده از انرژی خورشیدی است . 


اگر امروزه مردم می خواستند همچنان از نمد - که از پشم و کرک شتر 
درست می شود - استفاده کنند, ایا اين , برای همه مردم امکان داشت ؟ 
اینجاست که موکت وفرش ماشینی پا به عرصه وجود نهاد . انسان وقتی 
مجژد است , روزی مشخصی دارد, وقتی ازدواج می کند ودارای فرزندانی 
هی ری اما کت تاعفیزه .ی نود 


نشانه های یکتایی خدا 


1- ارسال پیامبران 


یکی از دلائل وحدانیّت خداء مطلبی است که حضرت علی علیه السلام می 
فرماید و ما را متوجّه آن کرده است : ((لوکان لربک شریک لا تتک رس 
ولراعت ار ملک .اند ۱۱17۱۱ ار دای رن جوه داشت او 
هم 


باید. پیاخبز آنن بفرستد وانار قدرتتشن زا , به ما نشان دهد . 


اگر دو خدا وجود داشته باشد و هستی دارای دو سرچشمه قدرت باشد, پا 
باید هر دو محدود باشند - که اگر چنین باشند خدا نیستند, زیرا قدرت 
محدود یعنی قدرتی که در مرحله ای به نیستی می رسد و معلوم است که 
چنین قدرتی نمی تواند خدا باشد - و یا هر دو قدرت بی نهایت باشند که 
بی نهایت شدند دیگر دو نیستند . مثالی را از یکی از دانشمندان نقل 
حف ‏ : اگر شما به بثایی گفتید : خانه ای بسازد که بی نهایت زمین 
داشته باشد : قفرا یک خانة بیشتر تفی سازد ون جابی بر آق خانه: دیکر 
وجود ندارد . 


3- انسجام در هستی 

اگر در هستی جز خداوند یکتا, خداء يا خدایان دیگری وجود داشت , قطعاً 
نظام نی به اه کشنیده مین ند + (لو کانق. فییما له الا الله لعنتیدا) 
(118) 

اقسام توحید 

1- توحید ذاتی : یعنی برای خداوند شبیه و مانندی در ذات وجود ندارد . 


2- توحید صفاتی : : پعنی صفات خدا مانند علم وقدرت وحیات ,؛ عین ذات 
آوست * (مل هو الله احد ‏ الله الطند . لمریلد و لم پولد و لمیکن. له 
کفواً احد)(119) 


3- توحید عبادی : یعنی کسی به جز خداوند. شایسته پرستش نیست : 


(وما ارشانا من قبلی من رتسول الا توخی البه. لته لاله الااءنا فاعیدون.) 
(120) 


می گیرد . اين قسم از توحید بر دو قسم 


است : 

الف : توحید خلاقنت : بغنین آفریننده همه موجودات خداوند است : 
ها لاس آدفرها للع کم هل مو‌خالی ر الله )۱121 
(ذلکم اللّه رتکم لااله الا هو خالق کل شی )(122) 

ب : توحید ربوبی : یعنی اداره و تدبیر جهان خلقت با خداوند است : 
(قل اءغیر اللّه اءبفی ریا و هو رب کل شی )(123) 


(قل من یرزقکم من السماء و الارض و من یدیر الامر فسیقولون الله ) 
(124) 


توصیف خداوند 

لد خدافند بن هاست ۳ ( لین کساه اش و هه الشمه الیضی (12) 
2- خداوند بی نیاز مطلق است و همه به او نیازمندند : 

(یا ایها الناس انتم الفقراء الی اللّه و الله هو الغنی الحمید)(126) 
3- خداوند با چشم ظاهر دیده نمی شود : (لاتدر که الابصار )(127) 
دام ند بت همه ی . آفاه اش زان آلاه کل مق ۶ عنم ](128) 
5 - خداوند بر همه چیز قدرت دارد : 

(تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شی ء قدیر)(129) 

6- خداوند در همه جا هست : (فاینما تولوا فنغ وجه الله )(130) 

7- خداوند از خاطرات ذهنی همه آگاه است : 

(و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه )(131) 


8 - خداوند از رگ گردن , به انسان نزدیک تر است : 


(ونحن اقرب الیه من حبل الورید)(132) 
ود خدآزند فانم به دات: خویش اشت: ‏ (الله لا له الا هو الخت. الفیوم ) 


(133) 
00 1- خداوند را خواب سبکی وسنگین نمی گیرد : (لاتاءخذه سنه ولانوم ( 
(134) 
1 لب راون خالق ام خهان,هستی استه لا الم الا هه الق کلن‌شی:) 
(135) 


2 سای تقام ی اسشت هت( المسلی ا نوات وال رک 


وما فیهن)(136) 

3- تربیت و پرورش همه موجودات به دست اوست : 

(فلله الخمد رت لسموات هرت الارضرت العالمت ۱137۱ 

4 عبات و مر کسید دست اوست ۰ (وااله نت میحین ا رد 1) 

ام قطان یی زر برایر آسایم است:: 

(و له اسلم من ۷6 السموات و الارض طوعاً او کرهاً و الیه یرجعون )(139) 


6 اه شتریک و سای ندازد « (لم بضد هلدا و لم بکن له فترنکه:) 
(140) 


)141( 


8- عزژت ۵ دلت 2 دست آو وت 


(قل اللهم مالک الملک تو تی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز 
مزخ نشاء و قدل. من خشاء بیدی الخیر )( 142) 


0- روزی همه موجودات به دست اوست : 

(ان اللّه هو الرزاق ذوالقوه المتین )(143) 

(و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها)(144) 

الگوی توحید 

روش قرآن اين است که علاوه بر امر و نهی و دادن طرح , برای هر 
برنامه ای الگو و مدل هم معرقفی می کند که این خود تحت عنوان ((الگوها 
در قران )) موضوع یک بحت جالب است , قران می فرماید : زن فرعون , 


ای ات ی وا ی که 
خود را گم نکرد و ناز و نعمت و مال و مقام دربار فرعون هم در اراده او 


اثر نگذاشت و به قدری در مراتب ایمان رشد کردم بالا آمد که. از خدا 
نجات خود را درخواست کرد . (145) 


و نیز در قرآن هی خوانيم : الکو و فدل کافران: زن حضرت توح 


است که عناد و لجاجت و هوا و هوس , مانع هدایت پذیری او شد(146) تا 
انجا که در خانه وحی و تحت سریرستی دائمی پیامبری همچون نوح , 
همچنان در راه خود باقی ماند . 


تناس ماما 127 ور آتحا سم دا ار حضوت:اراهممی رو و 
فهرستی از کارهای او را برمی شمریم تا قهرمان بودن او در توحید روشن 
شود . 


ار ۳ ابراهیم همواره تسلیم خدا| بود. " هیچ مانعی جلوی راه او را نمی 
گرفت و در همه آزمایش های الهی قبول شد . (148) 

1- پس از حدود صد سال انتظار که خداوند به ابراهیم فرزندی عطا 
فرمود, به او فرمان داد تا نوجوان خود اسماعیل را ذیج کند . او بی چون و 
چرا تسلیم شد و وظیفه را بر غریزه مقدّم داشت , پا بر نفس خود گذاشت 
و اسماعیل را خواباند و کارد را بر گردن | و گذاشت که فرمان آمد : دست 
نگه دار که فرفان.قا یک ارمایتدر بود ۰ (149) آری , او در کوبیدن بت 
درون پیروز شد . 


ام شام ایا اوا یراع ماک اد 
(150) و طاغوت زمان خود را درهم کوبید . 


3- در برابر بت پرستان , با شکستن بت های بزرگ و کوچک , فطرت خفته 
آنان را بیدار کرد . 


4 با بستگان نزدیک خود به خاطر خدا قطع رابطه کرد . (151) 
5 - از زن و کودک شیرخوار خود در راه عزت دین خدا گذشت . (152) 
6- 


از جان خود - به هنگامی که او را در آتش افکندند - دست شست . (153) 
علل انحراف از توحید 
مسائلی می تواند انسان را از خط خدا و مدار توحید بیرون کند از جمله : 


1- ترس از طاغوت : یکی از عوامل انحراف , ترس از طاغوت است . 
قران می فرماید : فرعون به مردم اعلام می کرد : هرکه غیر از من 
خدایی و قدرتی را قبول کند او را به زندان می اندازم (154) مردم هم 
از ترس . به بندگی او تن داده بودند . 


2- تعضب بی جاأ : گاهی عشق و علاقه به چیزی , سبب می شود که انسان 
خدا را نادیده بگیرد و به چیزی يا انسانی که مورد علاقه اوست روآورد و 
آن را محور کار و مهر و غضب خود قرار دهد . قرآن می فرماید : بهودیان 
, احبار و راهبان خود را ول و سرپرست خود قرار داده بودند و خدا را کنار 
می گذاشتند و هر چه این عالم نماها حلال خدا را حرام يا حرام او را حلال 
می کردند. یهودیان به خاطر علاقه و عشقی که به. انا داشتند از آنها 
پیروی می کردند . (155) 


3- امید نابجا : گاهی تکیه به غیرخدا, به امید کمک جویی و یا عزّت طلبی 
خدا می روند . تا شاید یاری شوند . (156) ودر ایه دیگر می فرماید : برای 
اینکه سبب عزّت انها شوند ! (157) 

انار اسان نت.ضفا 


ایمان به خالق هستی , در جامعه اسلامی , برابری و برادری ایجاد می کند 


ایمان به خدای یکتا, تمامی امتیازات پوشالی را در هم می 


ریزد. همه انسان ها را بنده یک خدا و همه را در برابر قانون یکسان می 
داند . 


با یاد خدا و حاکمیت قانون الهی بر دلها, مصالح جامعه در اولویت قرار می 
گیرد . فدا کردن مصالح فردی به خاطر جامعه , زمانی می تواند منطقی 
باشد که انسان باور کند این فدا| شدن ها به هدر نمی رود و خداوند جبران 
می کند و این باور در سایه ایمان به خدا به دست می اید . 


ایمان به خدا همبستگی ملّت ها را به دنبال دارد . بهترین وسیله همبستگی 
ملت ها, ایمان به خداست , همان گونه که بهترین اهرم فشار بر طاغوت 


کسی که به خدا| ایمان دارد ۱ 


ار ات وی عناوم سم وان مه رات ان ی 
قیمت بهشت و رضوان الهی , و حثّی گاهی بدون تلاش او وتنها به خاطر 
دلگرمی زندگی می کند . 


همه کارهایش را برای خدا انجام می دهد و در فکر خودنمایی و ریاکاری 
نیست . از حیله و خُقه بازی دوری می کند 
ی و خدا را شاهد اعمال خود می داند. نمی تواند اهل مکر و حیله 


ظر تفندد. | ان که لد کی او را پذیرفته در برابر هیچ قدرت و 


همه را بندگاني همچون خود می داند . لذا از احدی جز خدا نمی ترسد . (و 
لا یخشون احدا الا الله )(158) 


به همه انسان ها به عنوان آفریده های خدا ؛ به یک چشم می نگرد . علی 
در پاسخ فردی که پرسید : چرا 0۳ 
۳ 


ات وم راداو یا 
دیگران توجهی ندارد و فقط به وظیفه شرعی خود عمل می کند 


ترس از فقر او را به کارهای ناشایسته سوق نمی دهد . کسی که به خدا 
ایمان دارد او را رازق خود, همسر و فرزندان خود می داند. بنابراین , از 
ازدواج به خاطر ترس از فقر, فرار نمی کند . (ان یکونوا فقراء یغنهم الله 
من فضله )(159) وفرزندان خود را از ترس فقر رها نمی کند ویا نمی 
کشد . (نحن نرزقهم وایاکم )(160) 


هرگز زیانکار نیست . چون در برا, بر کار فانی ِ بهایی پایدار و جاودان 
می گیرد . و به جای هر نوع تکیه گاهی تنها به و تکیه می کند . لذا از 
آرامش خاصی برخوردار است ۰ 


اکنون عوامل دلهره و اضطراب را بیان می کنیم تا روشن شود که ایمان به 
خدا| کته به. انسان ارافتین فی. دهد 

عوامل دلهره 

1- گاهی دلهره و نگرانی انسان از ترس سوء سابقه و لغزش های قبلی 


است که توبه و یاد خدای بخشنده و مهربان , این دلهره را به ارامش تبدیل 


او گناهان را می بخشد و توبه را می پذیرد . 


ی و 1 
انیس است وهم مونس , حرفم را می شنود, کارم را می بیند و به من 


3 کاهی نگرانی ودلهره انسان به خاطر ضعف است که ایمان به قدرت 
هی مایت و کی کر عداضا هدادها ام اس اف با شور ازفی کرد 


4 کاهی اساسا اساسا ی یف اش اقا انها 
به خدای حکیمی که در این عالم , هر چیزی را طبق حکمت و برای هدفی 
خاس تدم ان ارات را رورت می کند. 


5 - گاهی دلهره و ناراحثی , به خاطر آن است که انسان موفق نشده همه 
را راضی کند و ناراحت است که چرا فلان شخص با فلان گروه را از خود 
رنجانیدم و يا من که این همه زحمت کشیدم , چرا مردم قدردانی نمی کنند 
کی اه که مارا کس مت ات ما 
اما ای 

6- گاهی تلاش ها وتبلیغات سوء دیگران , انسان را نگران می کند . ایمان 
به وعده های الهی مبنی بر پیروزی حقّ بر باطل برطرف کننده این نگرانی 


است . 


7- گاهی متلک و استهزای دیگران موجب تکرانی انسان می کرد ولی 
ان هی 


این نگرانی را نیز برطرف می کند . (اتا کفینای المستهزئین )(161) 


بنابراین ؛ اگر در قرآن می خوانيم : (اءلا ندکر الله تطمئن القلوب )(162) 
آگاه باشید با باد خدا| دلها ارام می شود . این یک واقعیتی است . 


ی ها شا 
کسی که به خدای حکیم ایمان ندارد, انسانی است که : 


1- خود را بی اصالت , بی هدف و تنها می بیند و هدفش فقط رفاه و 
زندگی ماژی است مانند یک حیوان . 


2 حرکت خود را یک حرکت جبری می داند, نه تکاملی . 


3- آینده خود را پس از هر نابودی می داند چون به زندگی بعد از مرگ 
و بقای روح عقیده ندارد . 


4- راهنمای او در زندگی , يا طاغوت های بیرونی است و يا هوس های 


درونی ! 


6- در تفسیر هستی گیج است ؛ چون نمی داند چرا آمده ؟ و چرا می رود 
؟ و هدفش از زندگی چیست ؟ تمام فکرش این است که چگونه زندگی 
کند, نه این که برای چه زندگی کند . 


ایمان های مورد انتقاد 
در قرآن , از چند توع ایمان و گرایش , انتقاد شده است : 


اچساس خطر کردند ۵ کنتی خود را دز استانه.غری شدن دیتنن فریاد ((یا 
الله )) سر می دهند . ولی همین 


که از مشکل رهایی پیدا کردند و کشتی خود را در ساحل دیدند مجددا به 
سراغ غیر خدا رفته, شرک می ۱ . در قران می خوانیم : (فا ذا رکبوا 
فی. القلک وا الله متاخ له الذین فلما نجاهم الی ابر | ذا هم 
یشرکون )(163) 


2 را ای میدب ایمان ری هد اه یه خاصای عیی آز یا کان 
است بدون هیچ دلیل و برهان منطقی ؛ ۰ همچون ایمان بت پرستان که در 
جواب انبیا می گفتند : ما این عقیده به بت ها را از نياکان خود گرفته ایم . 
قرآن در اين باره می فرماید : (قالوا بل وجدنا آباة‌نا کذلک یفعلون )(164) 


3- ایمان سطحی . ایمان برخی انسان ها, سطحی است و در روح و روان 
و دل آنان نفوذ نکرده است . قران می فرماید : (قالت الا عراب امنا قل 
لم توّ منوا و لکن قولوا اءسلمنا و لقّا یدج الا یمان فی قلوبکم )(165) 
کاراب با اس ان وک : ما ایمان آورده ایم . خداوند به 


پیامبر فرمود : به اینها بگو : ایمان شما هنوز در قلبتان اثر نکرده است . و 
شما تنها اظهار ایمان می کنید . همانند چاهی که از درون نمی جوشد, بلکه 


با دست در ان اب می ریزند . 


4- ایمان بدون عمل . با اينکه علم دارد اما در مقام عمل تن پروراست . 
در قران ایات زیادی در مقام انتقاد از این افراد دیده می شود . (احسب 
الناس ان یترکوا ان یقولوا اما و هم لا یفتنون )(166) 


5 - ایمان متزلزل . در 


برخی ایمان ها تردید. دودلی و تزلزل دیده می شود, صاحب چنین ایمانی 
در انتظار پیشامدهاست که کدام طرف را انتخاب کند . 


قرآن درباره چنین افرادی می فرماید : برخی از مردم , خدا را به حرف و 
ظاهر می پرستند, هرگاه به خیر و نعمتی برسند اطمینان خاطر پیدا می 
کنند و اگر به شر و فقر و آفتی برخورد نمایند از دین خدا برمی گرداند . 
یکاش ای انیت زیانکارند قفا اضانه خر اظیاءن ند در آن 
اه ی ۰ )(167) 


بان ای اه ارت ال اف بای ار هآ 
المعارین 6 یعنی کسانی که دینشان عاریه است . برخی در دنیا دین دارند 
ولی هنگام مرگ , بی دین از دنیا می روند . مانند کسی که حج بر او واجب 
شود, ولی به حج نرود, و یا کسی که زکات اموال خود را نیردازد, هنگام 
مرگ به او می گویند : ((فلیمت ان شاء بهودیاً او نصرانیا))(168) يا بهودی 
بمیر و یا نصرانی . 


پیامبر روزی وارد مسجد شد و به پنج نفر از نمازگزاران فرمود : بلند 
دهید . 


7- ایمان تبعیضی وگزینشی . برخی ها, از اسلام و قرآن , فقط آنچه را که 
به نفع انهاست می پذیرند و انچه را که مطابق با اهداف و امیال خود نمی 
بینند. نمی پذیرند . 1 ان یکن لهم الحق یاتوا علیه مذعنین )(169) چنین 
افرادی می گویند : (نق 


من ببعض و نکفر ببعض )(170) 


شود . 


8 - ایمان تاکتیکی . تعدادی از سران یهود مدینه , نقشه کشیدند که یک 


روز صبح خدمت پیامبر اکرم برسند و ایمان بیاورند و بعد از ظهر همان 
روز از اسلام دست برداشته , مجذدا بهودی شوند و اعا کنند که اسلام بی 
فایده است . 


انها می خواستند بدین وسیله اولا از مسلمان شدن یهودیان جلوگیری 
نمایند و ثانیا در ميان مسلمانان نیز شک و تردید و تزلزل به وجود آورند که 
لابد دین ما دین کاملی نیست , چون دانشمندان و بزرگان یهودی , صبح که 
مسلمان شدند: غر وب: با آتدکین اشنابی: با اسلام از آن دست برداشتند.. 


خداوند از طریق وحی پیامبرش را آگاه ساخت و فرمود : به مسلمانان بگو 
: ثه. از آمدتشان خوشحال گردند واته از رفتنشان غمنای شوند . (171) 


ویژگی های ایمان مقبول 

ایمانی مورد پذیرش وارزشمند است که دارای ویژگی های زیر باشد : 

1- ایمان همراه با استدلال . قرآن همواره از مخالفان خود, برهان و 
استدلال می خواهد و می فرماید : (فاءتونا بسلطان مبین )(172) اگر 


دلیلی دارید. بر ما ارائه دهید . طبیعی است که یک مسلمان نیز باید در 
برابر دیگران از دین خود با دلیل و برهان دفاع نماید . 


2- ایمان همراه با عمل . در بسیاری از آیات قرآن تفن که سخن از 
اهل ایمان به میان امده است , 


بلافاصله ((و عملوا الصالحات )) نیز ذکر شده است . که اين عبارت به 
فا اتهاه ای سای سا اس نات ره که اه 
((مسجد)) به معنای یک مسجد و کلمه ((مساجد)) به معنای چند مسجد و 
لغت ((المساجد)) به معنای تمامی مساجد است , کلمه ((صالح )) نیز به 
معنای یک عمل نیک و ((صالحات )) به معنای چند عمل نیک و ((الصالحات 
ناه اه کارا بت اس فان ای اما ماه 
الشالخاته ت اه رسای ی او اس یرای مر 
اسحت که سامی هل مسا ن‌صالم دی با شم فد فعط ری ار اعمال 
"1 


3- ایمان پایدار فان از موّ منانی که در ایمانشان پایدار هستند, تمجید 


ی و وت 
الخین قالها زا الله عم اشتقاموا خن ل علیهم الملاتکه: :۰ 13(۲) 


4 ایمان کامل . در حدیث می خوانیم : ایمان ده درجه است . بدیهی است 


است . 


شخصی از طرف امام صادق علیه السلام برای سفری ماءموریت یافت , 


مس زکرمت امام رح شری کرزیه اققاد کون از هزوم 
آن منطقه و گفت : آنها ایمان ندارند . امام علیه السلام فرمود : ایمان ده 


درجه 0 برخی دارای دو درجه اند و بپعضی چهار درجه و کز وهی از 
درجات بیشتری برخوردارند . 


۴ 
در حدیت امده است : اگر می 


خواهید بدانید فردی چقدر ایمان دارد. ببینید در برابر دریافت چه مبلفی 
گناه می کند اما امیرمو منان علیه السلام می فرماید : به خدا قسم اگر 
هستی را به من دهند که پوست جوی را از دهان مورچه ای به زور بگیرم 
کی اه ان ی باعل کل ایا 
اش ای ی اه اه سس وا 


واه شک رید لاخ مت انم (زاشی با تاتانیت اکیل الاتمان )۱ 
خدایا ! ایمانم را در 


5- ایمان خالص . ارزش اعمال و ایمان ما به میزان اخلاص و خلوص ما 
بستگی دارد, هر چه خالص تر باشد, مقبولیت بیشتری خواهد یافت . قرآن 
از ز کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به ظلم نیالودند, تمجید می کند 
. (الذین امنوا و لم یلبسوا ایمانهم بالظلم )(174) که مراد از ظلم در این 
ایه شرک است . 


+ اتمار یی اشاس اختار ق اه اسادارای اختیار اشته ش.ه 
نردید» پشیمانی 1 انتقاد و تاءعدیب / دلیل اختیار انسان است : ایمانی ارزش 
دارد که انسان بر اساس آگاهی و بدون هی گونه اجباری به آن رسیده 
باشند. جنانکه فرآن"می فرماید : (لا اکزاهفی الدین )(175) 


7- ایمان همراه با تفگر . از دیدگاه قرآن_ , ایمانی ارزشمند است که بر 


اساس فکر و تعقّل در آفرینش باشد در قرآن می خوانیم ار وتفکر ون فق 


زمین و 


آنتها رن فکر فن. کنر و سپس می گویند ۳ خداوندا | این آفرتتن بیهوده 


۷ ی 
غلل انجراف از خذاشناسی 


1- بی توجهی به ثار وجودٍ خدا| : اگر م می گوییم انسان از شگفتی های 
درباره کتفانن ات ۳1 0 بشناسند؛ اقا اگر کسی ۳ جستجوی 
شناختن نباشد. هرگز با دیدن آناز: خدا را نمی شناسد . به این مثال ها 
توجّه کنید : 


الف : یک جگرفروش روزی ده ها جگر را می شکافد وبه سیخ می کشد, 
۱ ارام 


ب‌ : یک آئینه فروش که موهایش نامرثب است , از صبح تا شب صدها بار 
به آئینه ها نگاه می کند, ی تفت زیرا او در فکر 
وشن آننتة است نه اصلاح موی خویش 


از مثال های فوق نتیجه می گیریم که انسان تا نخواهد ودر مقام شناخت و 
نهوه کیزی ناشن نه فی صنا سد وته بقزن عبت کیرد .کر افراد آناد-خد۱ 
را می بینند و مطالعه می کنند وباز هم ایمان نمی آورند, برای آن است که 
هدفشان از مطالعه شناخت خدا نیست . اگر کسی در انديشه شناخت خدا 
باشتم ,با یلیل آهرا شعاخته وایمان مب آورد.و خانچه خی در عتن: 
انديشه ای نباشد با هزار دلیل نیز به خدا ایمان نمی اورد . 


2- دوام نعمت ها : آکر تعمتی از ال عفر با ما بود دیکز بزای ها تاز کین 
ندارد؛ اینکه ما اثار خدا 


در نعمت و با نعمت بوده ایم . 


مثال : تا به حال خدا را به خاطر وجود انگشت شصت خود شکر نکرده اید, 
چون از اوّل تولد با شتما. بوده است , اما اگر این انگشت برای مذت 
کوتأآهی بلستته شود پا اصلاً بریده شود می بینید که بدون آن نمی توانید 
حتّی دگمه یقه خود را ببندید . (همین الان که این جمله ها را می خوانید 


می توانید ازمايش کنید) . 


آری , دوام نعمت ها سبب غفلت ما از خدا می شود و یکی از فلسفه های 
ناگواری ها همین هشدارهاست + فزان.فی قوفاند : ما عاهفی:مودم.رارجو 
تنگنا قرار می دهیم امه بص صون۰ ۱۱1/۲ شاید نف ها تمه و ند 
درگاه ما تضلع کنند . 


قرآن مکزر به مردم امر می کند که یاد نعمت ها و امدادهای الهی باشید و 
در دعاها مشاهده می کنیم که اولیای دین یک یک نعمت های خدا را ذکر 
قی: کنتق : 


پروردگارا ! تویی که مارا از کوچکی به بزرگی , از جهل به علم , از کمی 
به زیادی , از فقرٍ به غنا و از مرض به سلامتی رساندی . درباره یاد خدا و 
نعمت های او قبلا مطالبی را بیان کردیم . 


3- تاءثیر پذیری از محیط : یکی از عوامل انحراف انسان از مذهب 
ودستورات مذهبی , تاءثیرپذیری از محیط است . انسان طبعا و وجدانا از 
دزدی ناراحت می شود وخیانت را بد 


می داند لکن اگر در محیطی قرار گرفت که افراد آن دزد و خائن بودند او 
هم با آن رفتارها خو می گیرد . 


فرار از مت هی من تایه همم مهحاط ار ار 
مسئولیت است , زیرا پذیرفتن دین . مساوی با قبول برخی قید وبندها 
ات ی ره ال و ۱ 
را اه ها و سا سا سا سم 
اسارت و بندگی دیگران است . کسی که بنده او نشد بنده همه می شود و 
کر لاد عکا ما که هن الا فتحصته آلطیر 17 کی مور کنر 


لجاجت , با حق دشمنی می ورزند و به مکتب اسمانی , پشت پا می زنند . 


6- عدم تبلیغ صحیح و نارسایی های تبلیغی و يا معژفی های باطل را نیز 
می توان یکی از عوامل بی اعتنایی به خدا و مذهب دانست . 


شرک 

شرک یعنی : به غیرخدا تکیه کردن , به مخلوق خدا مقام خدایی دادن . 
شنز ک بعتین * قذرین: را ذر براتر فنذرت خدا علم کردن.: 

شرک یعنی : اطاعت بی چون و چرا از غیر خدا. 

شرک یعنی : گروه گرایی , که در راه خدا نباشد . 


شرک بر یعنی : وا, بستگی به قدرت 


در لابلای تمام داستان های قرآن دو مساءله زیاد به چشم می خورد : 


1- زنده کردن ایمان به قدرت الهی و توجّه به الطاف و امدادهای غیبی , و 
غافل نشدن از غضب و قهر خدا . 


2- کوبیدن تمام تکیه گاه های موهوم و خط بطلان کشیدن بر معیارهای 
غلط و از بین بردن مویرگ های شرک . 


در قرآن می خوانیم : حضرت نوح به فرزند خود هشدار داد وبه ار 
کرد که همه کقار با غضب خدا در آب غرق خواهند شد, فرزندش گفت : 

من تا قهر خدای تو را ببینم به کوه پناه می برم ۱۳ 
فرمایید که منطق فرزند نوح چیست . اوکوه وقدرت کوه را در برابر قهر 
همچون فرزند نوح کسی با چیزی را عَلم کنیم مشرکیم . 


تاریخچه شرک 


انسان , , موجودی است مادی و به امور ماذی گرایش زیادی دارد . در زمان 
های قدیم هنگامی که شخصیّت بزرگی مرگش فرا می رسید و از میان 
مردم می رفت , , آنها به خاطر عشق و علاقه ای که به او داشتند. مجسمه 
او را ساخته , مورد احترام و تکریم قرار می دادند . اين احترام کم کم به 
پرستش تبدیل گردید . 


برد, ترس از طاغوت ها, طمع , تقلید و رفاقت هاست . 


تنقع شرک 


شرک در طول تاریخ دارای مظاهر گوناگونی بوده است , دیروز جامعه 
اساتن سای که هی ارشری تم اعرور ناهد کوته هایی در از 


شرك دیروز خورشید پرستی , ماه پرستی وبت پرستی بود وشرک امروز 
مقام پر سنی , عنوان پرسنی , قهرمان پرسنی , پول پرسنی و مدرک 


نمونه های شرک 


یکی مي گوید : اکنون دیگر به نماز باران نیاز نداریم , زیرا با حفر چاه نیم 
عمیق اب مورد نیاز خود را تاءمین می 1 


دیگری مي گوید : الان دیگر زمانی نیست که خدا قهر کند و قحطی به 
مردم رو آورد, زیرا کشتی های گندم فوری از خارج وارد می شود . 


وهی می گوید ۰ : اینکه فانون شرع حسابی 9 قبول داریم 1 لکن ما 
رک ۱ ۳۳ 


ما گاهی به فرمان خدا عمل می کنیم و گاهی هم پیرو اين و آنیم . اين نوع 
دید و منطق با توحید و بندگی حقْ منافات دارد . 


یکی از فقها نقل می کرد : قبل از انقلاب , در سفری همراه امام خمینی 
قدس سره به تهران می آمدیم . به ایشان گفتم : چه خوب است که دولت 
عراق به ایرانی ها اجازه مسافرت نمی دهد, وگرنه فضلا الاب ف همه 


به سوی نجف می رفتند و 


حوزه علمیه قم خلوت می شد . امام از این طرز بیان بسیار ناراحت شد و 
از قم تا تهران در ماشین برای من صحبت کرد که اگر کسی در فکر غیر 
خدا باشد و بخواهد یکی بالا و دیگری پایین بياید. حوزه قم شلوغ شود و 
حوزه نجف خلوت يا به عکس و خلاصه اگر کسی جز راه خدا و رضای او به 
فکر تاءمین مساءله دیگری باشد., از مدار توحید دور می شود. محور کار و 
هدف ما باید خداباشد, نه علاقه ها و روابط و منطقه ها و نژادها وشغل ها 
و تعضب های محلی و قبیله ای و .. 


آرم و نشانه شرک 


در قرآن : حدود دویست مرتبه با کلمه ((دون اللّه )) و ((دونه - که به 
معنای غیر خداست - از شرک سخن به میان آمده . اگر بخواهیم برای 
شرک , نشانه و آرمی پیدا کنیم که هم صحیح باشد و هم قرآنی , این کلمه 
بسیار مناسب است . اری , کسانی که به سراغ غير خدا می روند. عزّت را 
از غیر خدا می خواهند, قانون غیر خدا را اجرا می کنند و به غیر او دل می 
نتدندء محد کی آنها رضای دیکران است از غیرخدا می ترفنتد وبرای غیر اه 
کار می کنند . 


یکی از مسایل مهم روانشناسی بررسی ريشه عقده ها و جلوگیری از 
انهاست . کسی که در مدار توحید قرارگرفت و فکر و حرکتش برای خدا 
شد, دیگر از نظر او شکست معنایی ندارد تا بخواهد عکس العمل نشان 
دهد و برایش انفجار روانی پیش اید . 


انسانی که برای خدا گام برداشت , خداوند مشتری کار اوست (180) 


از غیر خداوند هم انتظاری ندارد . (182) 


پا در روانشناسی مطرح می شود که ناکامی در فلان حرکت سبب عقده 
فلانی شد., این کامیابی ها و ناکامی ها در خارج از مدار توحید مطرح است 
را اس را مار سرا سار ی هه 
اله زمانی که چوپان بود. يا از مکه به سوی مدینه رفت , يا در کوه ها 
پناهنده بود, يا در جنگ ها, یا بالای منبر, یا در حال طواف , يا در حال گل 
سم | ان ار | 
۱ و کی ۳ ۰ 
پیش می رویم , , چون همه اینها به نحوی برای ما اصالت پیدا کرده و يا بهتر 
گویم بت شده است . 


با هعنای. کسترده: اي که شری دارده احر آندکی دفت کنیم. درم بانيم. که 
افراد مخلص کم هستند, مخلصان یعنی کسانی که محور کارهای خود را 
خدا قرار داده , هیچ اراده تشکر و جزایی از غیر او نداشته باشند, 


نکنند . قران می فرماید : (و ما یو من اءکثرهم یالله الا و هم مشرکون ) 
ار اساسا هیا راهان مر 
نیز هستند و تکیه گاه های غیرالهی دارند . 


آثار شرک 
1- حبط عمل 


پر میب اوه و خی اما ی هه مس ععس قی وهای کا یداه 
خوب انسان توشط شرک (حبط) می شود . 


چند مثال توجه کنید : 


الف : گاهی یک دانش آحهو: در تمام سال درس می خواند, لکن در جلسه 


امتحان شرکت نمی کند و به همین دلیل بی مدرک می ماند و با اينکه علم 
او محفوظ است اعتبار اجتماعی خود را از دست می دهد . 


ب : فردی را در نظر بگیرید که در تمام عمر امور بهداشتی را مراعات می 
وا ی تا را 
های بهداشتی او را از میان می برد . 


ج : شاگردی با یک عمر خدمت و کار و محبوبیّت نزد استاد, با یک عمل 
اشتباه , مانند کشتن فرزند استاد, تمام کارهای خوب خود را محو می کند . 


آری , شرک به خدا مانند سم خوردن و کشتن فرزند استاد است که می 
تواند تمام زحمت های دوره عمر را نابود کند . 


اینک به سخن قران توجّه کنیم که می فرماید : (و لو ا۶شرکوا لبط عنهم 
ما کانوا یعملون )(184) اگر به خداوند شرک ورزند, تمام اعمال آنان حبط 
و نابود می شود . حثّی به پیامبرش می فرماید : (لنّن اشرکت لیحبطن 
عملک . . . )(185) اگر شرک بورزی تمامی اعمالت نابود می شود . 


ناگفته پیداست که انسان نمی تواند همه مردم را از خود راضی نگاه دارد, 
چون تعداد مردم زیادند وهر کدام از آنها هم توفع زیادی دارند . انسان در 
میان تقاضاهای گوناگون و متعدّد که قرار می گیرد دچا ر اضطراب ونگرانی 
می شودر زیرا| رضایت هرفرد وگروهی به قیمت ناراضی شدن شخص 
وگروه دیگری تمام می شود . اینجاست که مساءله توحید وشرک مطرح 
است , انسان موخد تنها در فکر راضی کردن خداست ؛ او کاری ندارد که 
افراد يا گروه ها چه می خواهند وقهرا از یک آرامش خاضی برخوردار 


است . 
در این زمینه به دو ایه از قران توجه کنید : 


لف : (عاءربات متفهٌقون ید آم اللّه الواجد الققار)(186) آیا انسان , چند 
ترترشت و اربات اه تسشن ات با نها ی دای فقار ابا اسان 
در فکر راضی کردن یک خدا باشد, آرامش دارد یا در فکر راضی کردن 
چندین نفر آن هم با سلیقه های گوناگون ؟ 


ب : (صرب اللّه مثلاً رجلاً فیه شرکاء مُتشاکسون و رَجلاً سلماً لزجل هل 
یستویان مثلا)(187) خداوند مَتلی زده است : مردی را که مملوک 
شریکانی است که درباره او پیوسته با هم به مشاجره مشفغولند, و مردی 
که 


اين مثال بیان مطلبی است که گفتیم : اگر کسی تنها تسلیم یک نفر باشد 
باشد ؟ 


علاوه بر اینها راضی کردن دیگران مشکل است . لکن خداوند زود راضی 
می شود . در دعای کمیل می خوانیم : ((یاسریع الرضا)) ای کسی که زود 
راضی می شوی ! اصولا راضی شدن مردم , اگر در مدار توحید و در خط 
رضای خدا نباشد چه ارزشی دارد ؟ مگر مردم برای من چه می کنند جز 
کف زدن و نام یک خیابان را به اسم من کردن و مانند این تشویق های زود 
گذر و پوچ , کار دیگری از دست آنها ساخته است ؟ مگر در گذشته , آن 
گاه که در شکم مادر بودم جز خدا کسی بر من نظارت داشت ؟ مگر الا ن 
هر لحظه زیر نظر او نیستم ؟ مگر فردای قیامت سر و کارم تنها با او 

نیست ؟ مگر همه خوبی ها وکمال ها از او نیست ؟ مگر قلب همه مردم 
بتنست اف نت۱۰ پس جراسن رنه را رها کم و ال تل. ان و 
آن بروم . 


کوتاه سخن آنکه راضی کردن یک خدایی که هم زود راضی می شود و هم 
می تواند دل های دیگران را نسبت به من تغییر دهد و هم در گذشته و 
آپنده سر و کارم با اوست , بسیار بهتر است از راضی کردن این همه 
مردم , با ان همه 


هرا شم فرشا( کل تفه له لیا ار مه عوشیها شقو و روم 
با 9( خدای واحد سراغ خدای نکر نرو که جز مذفت تو خذلان , جیز 
دیکر هه توختفی زفید. .ماهر در ی لب توجه:این ۵ ارم دهبديم تا دز 
پایان فهمیدیم که همه , ما را برای خودشان می خواهند, اين تنها خداست 
که ما را برای خودمان می خواست , مردم همین که دوست و مقام دیگری 
بیدا کننی ما رازه کرده ممی رنه سار در فران:به انشان »اون شده 
که بعضی از فرزندان و همسران هم دشمن شمایند ۰ ([ نْ من اءزواجکم و 
اءولاد کم عدو لکم )(189) به خاطر توچه به همین معناست که بعضی از 


همسران و فرزندان , ما ۳ فقط برای رفاه خود می خواهند گرچه به 
قیمت بدبختی و نابودی ما تمام شود . 


فر ارم رما زو مرکا کم لها 190 کت 
که مشرک شود مانند آن است که از آسمان پرتاب شود مورد هجوم 
پرندگان فران کیرد و طفیه آنها شود . اف انسان خوحد و بانند بم کلمه 
طیّبه ((لااله الا اللّه ) طبق حدیت شریف قدسی : ((کلمه لاله الاأاللّه 
حصنی فمن دخل حصنی ءمن من عذابی 191۷۲ ) در دژ و قلعه محکم 
المت است . 


4 اختلاف و تفرقه در جامعه 


در جامعه توحیدی , حکم و قانون وخط, تتها یکی اشیتم ان هم را خدااو 
قانون اوست و مردم همه یک سر پرست دارند . 


ا تاکز خامعه شرز ی هخا نک قانون ویک زاف رات و راه‌های 
متفاوت به وجود می آید, هر کسی در فکر تاءیید همان راه و چیزی است 
که به وجود آورده و به قول قرآن , (لذهب کل الو بما خلق )(192) در آن 
تقو و و با قربان گویی به اين و آن مطرح 
و (و لقلی بَعضهم علی بَعض )(194) و هر حزب و گروهی 
فقط به آنچه نزد خودشان هست . دل خوش می کنند و کار به حقّ و باطل 
تدا دیما ای مرام و راه خود اصالت قایلند و برای مخالفان خود (گرچه 
دارای منطقی هم باشند) اززشی تقایل تيشتتد وه یه فول فران کل خرت 
یما لدیهم قرحون )(195) 


درگیری ها وتفرقه ها از آثار اجتماعی شرک است.. قرآن می فزماید. ؛ 
(لاتکونوا من المشرکین من الّذین ق*قوا دیتهم )(196) از مشرکان نباشید 
7 , تنها بت پرست است , بلکه هر کس با وارد کردن 
سلیقه های شخصی و نظریات از پیش ساخته خود, عامل تفرقه در مکتب 
شود. مشرک است. ارق...غلت اضلی سقوظ ات ها و ملت ها در طول 
تاریخ , تکیه انها به غیر خدا بوده است . 


وک شهار هلت ادن فناخت 


رسوایی و دوزخ از آثار اخروی شرک است . در قرآن , مکژر می خوانیم 
ات 


خدا می رفتید و خیال می کردید آنها می توانند دردی را دوا کنند, اکنون 
روز گرفتاری شماست آنها ر بخوانیرر تا چاره_ ای بيانديشند, (لا تجعل مع 


الله | لها آخر .فلفی. فی خمتم علوما قدجهرا(197) به. زاغ غیز عدا 
که ها هه رات داد ار 


ریا آن ات که آنشسان کار تیکی: ر۲ برای غیر خدا انجام دهد . 


در حدیتی می خوانیم : ((کل ریاء شرک 198(6) شرک مراتبی دارد : 
گاهی در جلوه ای روشن بروز می کند, همچون بت پرستان و خورشید و 
ماه پرستان و گاهی بسیار خفیف است به طوری که خود انسان هم نمی 
فهمد . 


ربا بسیار آرام و پنهانی در اعمال و کارهای ما رسوخ پیدا می کند, به نحوی 


در حدیث می خوانیم : مساءله شرک و تشخیص آن , به قدری دقیق است 
که مانند تشخیص حرکت مورچه ای بر روی سنگ سیاه در دل شب می 
ماند بنابراین , جز با تلاش و مراقبت دائمی و امدادهای الهی , رهایی از 


نشانه های شرک 


1 - ایراد گرفتن به قانون خدا و ولق او . قرآن می قرماید : (آقکلما جاءکم 
سول بما لا تهوی انفسکم انتحیرتم )(199) انها نی را می خواستند 
که مثلاً : (لِ کتبت علینا القتال )(200) جرا : به ما دستور جنگ و جهاد دادی 
! و در برابر غذای 


آسمانی می گفتند : (لن نصبر علی طعام واحد)(201) ما با یک غذا نمی 
است که خداوند می زند وسو ال می کردند : (ماذا اراد الله بهذا مثلا) 
(202) خداوند چه اراده ای از این مثال زدن ها دارد . 


2 - طاغوت کون ۰ طاغوت 4 کسی است که در برابر خداوند ایستاده 
است . فرمانبرداری از طاغوت شرک است . 


3 - برتری دادن غیر خدا . قرآن می فرماید : (قل ان کان اباق کم و ابنا 
کم احب الیکم من اللّه . ۰ )(203) ار انسان پدر و مادر. همسر و فرزند 
و خویشان خود ات دوست بدارد, این شرک است . 


حزب پرستی , خط پرستی و باند پرستی شرک است . بعضی از تعضبات , 
وطرفداری ها که جنبه غیر منطقی دارد ريشه در شرک دارد . البئّه صلابت 
, قاطعیّت و استواری در راه حو" و دفاع از آن با تعضب جاهلی و ناآگاهانه 
تفاوت دارد . 


نشانه دلهای مشرک 


قرآن دز سوره زمر می فرماند : ([ دا دوکر الله فخته اشمازت قلوب: الذین 
لایو منون بالا خره وا ذ ذکر ال من دونه ۱ ذاهم بستبشرون )(204) 
هنگامی که نام خدا , ای رده ی ور تال های سای دم اخرت 
ایمان ندارند مشمئز می شود. لکن تا نام غیر خدا برده می شود با شادی 
خاضٌی به همدیگر بشارت می دهند تلا تاهی کوییم ظنق فرهان خذ|باید 
با این عمل يا شخص يا گروه 


رود, اما تا می گوییم طبق اصل فلان از قوانین بین الملل . . . همین قیافه 
ها از هم باز می شود . اگر بگوییم : ((خدا می خواهد)) ِ# می شوند . 
اگر بگوییم : ((مردم انتظار دارند)) شاد می شوند . در تمام مسایل به جای 
وحی , به شرق و غرب چشم دوخته اند . به جای خدا به غیر او توجّه دارند 
و به جای قانون او به قانون بیگانگان دل بسته اند, این خود نشانه انحراف 


یک امت است . 


در قرآن پنج مرتبه دستور اکید نسبت به احسان به والدین آمده: آنفته 
ادا ور هار موه آن ماوت ارام والدین در کنان مشاءاه شید و 
بندگی خدا مطرح شده است . اين , به خاطر آن است که وجود انسان 
ابتدا وابسته به خدا| و در مرحله دوم وابسته به والدین است . 


در روایات به قدری در مورد پدر و مادر سفارش شده که فرموده اند : 
نگاه به آنها عبادت است . با همه این سفارش ها اگر والدین برای انحراف 
فرزند از مسیر خدا تلاش کنندر اطاعت از آنان ممنوع و بر فرزندان لا زم 
است که سرپیچی کنند, در دو آیه از قرآن به چشم می خورد که تعبیر و 
معنای هر دو ایه مثل یکدیگر است : 


(و | نْ جاهداک لِتّشرک بی ما لیس لک به عِلمْ فلا تطعهما)(206) 
ایا اش سا هل ای زونه 
اگر 


پدر ومادر در تلاش بر آمدند که تو را از مدار توحید بیرون کنند و به سویی 
بکشند که تو از آن اطلاعی نداری , در این گونه موارد باید سر پیچی کنی . 
این تلاش ها گاهی به صورت دلسوزی است که می گویند ۳( 
ما از فلان طاغوت اطاعت نکنیم , نان و آب ما در خطر است . مال و مقام 
و عرت ما بستگی به این دارد که فعلا بله قربان گو باشیم و گاهی به 
صورت تحقیر فرزند است که تو نمی فهمی , دیگران که از تو بزرگ تر 
بوده اند این راه را رفته اند, کرنش ها و اطاعت ها نموده اند ۵ ز ند کی 
راحتی هم داشته اند, نیاکان ما, ملیت ما.؛ اقتضا دارد که ما فلان راه را 
برویم , فلان اصل را بپذيريم , تن به فلان عمل بدهیم و فلان سلیقه را 
داشته باشیم . 


گناه زار بخشودنی 


شرک گناه نابخشودنی است . در سوره نساء دو پار آمده است : (| نْ اللّه 
لا یغفر اءن ُشرک به و یَغفر ما دون ذلک لمن یشاء)(208) یعنی همانا خدا 
کاخ فتتر ی‌ترا ( نا مر کی ضوحد تشود ) تهی. بخشتن واغیز از آن , تمام گناهان 
را ممکن است ببخشد . البتئّه بخشش خداوند نسبت به افرادی است که او 
بخواهد, و خواست خدای حکیم مربوط به یک سری آمادگی و لیاقت های 
خود انسان است . 


شرک زدایی مقذم بر توحید 


در حقیقت , شرک زدایی بر توحید مقذم است . زیرا ظرف , تا از غذای 
فاسد خالی نشود نمی توان د ر آن غذای سالم ریخت , لذا در شعار توحید, 
ها اه مه اه را مه روم 
ی ی ی : ای انسان ! این 
تکیه گاه هایی که برای خود گرفته ای و امید کمک و نفع و عرژّت داری , 
همچون تکیه بر تار عنکبوت است . (209) در جای دیگر می فرماید : غیر 
خدا بر نفع وضرر خود قدرت ندارند تا چه رسد کمکی به تو کنند (210) 
باز در قرآن می خوانیم : تمام قدرت ها اگر جمع شوند بر آفریدن یک 
مگس هم قادر نیستند . (211) آیا تو عرّت را از ناحیه غیر خدا می خواهی 
؟ ! (212) آپا ندیدیم که چگونه دار ودسته قارون و فرعون و اطرافیان 
نمرود نتوانستند جلوی قهر خدا را بگیرند ؟ در تاریخ معاصر. شاهد عینی 
این موضوع بوده ایم و با چشم خود 


دیده ایم که چگونه تمام قدرت ها برای حفظ شاه ومحو صدای امام خمینی 
قدس سره بسیح شدند اما ناکام ماندند . 


چگونه افرادی به غیر خدا تکیه کردند و نتیجه ای نگرفتند لکن خدا ابراهیم 
را در آتش و یوسف را در دل چاه و یونس را در شکم ماهی و حضرت 
محشّد را در میان گردن کشانی که خانه او را محاصره کردند و امام خمینی 
را در میان ابرقدرت ها حفظ کرد . 


یکی از راه های شرک زدایی , مقایسه هایی است که قرآن میان خدا و 
غیر خدا می کند و بدین وسیله به انسان هشدار می دهد که چه چیزی را 
نخاه هو کش مور ات بات مک آبم رانا رح ادن ول 


ای را ی ای و وا را کی که قدوت 
و ومی آفرتند مانند کسی آشت که ین فدرتت را ندارد آپا 
تتت 0 ۱ 


که و هب گونه 0 می " وپروردگاری 1 که بهترین 
آفریننده است رها می سازید 1 


: (1 ن ۲ خی تدعون من دون اللّه عبادٌ اءمتالکم )(215) اين تکیه گاه 
۳ که شما متوجه آنها شده ابید وآنها را می خوانید نت اوه هستند 
همچون خود شما, موجوداتی محدود. ضعیف , عاجز ونیازمند؛ راستی چرا 
عزّت خود را از دست داده اید و در برابر کسانی چون خودتان این قدر 
کرنش می کنید ؟ اری , ایمان به خدا که رفت 


عرّتِ نفس هم می رود وانسان خوار وذلیل می شود به قول اقبال 
لاهوری 

اخم اضر ند کی اوه کر 

گوهری داشت ولی نذر قباد و جم کرد(216) 

یعنی در خوی غلامی ز سگان پست تر است 

من تدیدم که سگی نزد سگی سر خم کرد 

درا ای وین سفن الله له یو ایا ارتفا نان کف ها 
ه : (فلا یملکون کشف الضرٌّ عنکم )(218) نمی توانند مشکلی از شما 
حل کنند . 

و : (لایملکون لکم رزقا)(219) نمی توانند روزی شما را تاءمین کنند 
وافزایش دهند . 


: (آن تدعوهم یسمعو| دعاء کم و لو سمعوا ما استجابوا لکم )(220) 
0 صدای شما را نمی شنوند و اگر بشنوند نیز نمی توانند دردی از 
شما دوا کنند . 


ح : (اءییتغون عندهم العژه فان العژّه للّه جمیعاً!(221) چرا به سراغ 
دیگران می روید ؟ ایا در نزد انها عژت می جویید در حالی که تمامی عزژت 
ها برای خداست ! 


ط ؛: (یدعو لمن ضرّه اقرب من نفعه 222(1) آیا به دنبال آنها برای کسب 
سود می روید ؟ درحالی که ضرر انها از سود انها بیشتر است . 


ی : (هل من شرکاتکم من تهدی الی الحق)(223) آیا از شریک هایی که 
برای خدا گرفته اید, کسی هست که شما را به سوی حق هدایت کند ؟ ! 


یکی دیگر از زاه های میارزم: با شرک:» اضلاخ نیت. و خالض کردن ان است 


اضولا ارززش اعمال و درجه قبولی آنها بستگی 


زیادی به نیت انسان دارد . در روز قیامت گروهی ادعا می کنند که ما در 
راه خیر پول خرج کردیم و پا فلان عمل را انجام دادیم . به آنها می گویند : 


پول خرح کردید تا مردم بگویند : چه آدم سخاوتمندی ۲ قران خواندید تا 
بگویند : چه صدای زیبا و صوت دلنشینی ! و . .. . 


بنابراین , یکی از راه های دوری از شرک این است که انسان اعمال خود 
را با نیتی خالص و فقط برای خدا انجام دهد, در حقیقت تمام کارهای او 


دیگر راه مبارزه با شرک , برنامه های نماز و نیایش و دعا و ذکر است که 
هر کلمه و جمله آن اگر با توجه گفته شود, روح توحید را در انسان شکوفا 


می 


اکن ان کیبفن تا ی فلت مافت (الله اکر) اتف زیحول اللم )وراک 
تعبد)) فکر کنیم می پینیم که (اللّه اکبر)) یعنی خدا بزرگ تر از وصف و 
خیال است , بزرگ : تر از تصوّر هر انسان , بزرگ 7 و 
و 9 9 ۵ تر از توطثه گران ابرقدرت ها و طاغوت 
۳ 


((بحول اللّه وقوته اقوم واقعد)) یعنی اگر بر می خیزیم و می نشینیم از 
قدرت او و با قدرت اوست . 


(| یاک تعبد و | پاک تستعین ) یعنی بندگی ما تنها برای اوست . ما نه بنده 
شرقیم و نه بنده غرب , استمداد ما فقط از اوست , چون قدرت او بی 


نهایت است و هرچه در هستی هست لشکر اوست , او با ابر و باد و اب و 
ماه و خاک و ریگ هم می تواند انسان را یاری دهد., او با فرستادن ملائکه و 
ایجاد رعب در دل دشمن , فرو ریختن سنگ آسمانی و باران بی موقع بر 
تتر دشمن :و آرافش دادن ته مو صنان ‏ بتد کاتش را باری کرده است.. 
(2۸24) 


و خلاصه هر جمله از دعاها و ذکرها موجی است برای زنده کردن روح 
فعالیت , و استفاده نکردن از منابع ماذی نیست . 


گفتنی است که بحث های ما در اين جزوه , فشرده است و در مقام 
بررسی کامل نیستیم واگر برای شکوفا شدن روح توحید و از بین بردن 
موی ی های_ شرک راه هایی بیان کردیم , این به معنای نبودن راه دیگر 
نیست , بلکه آنچه خداوند به ذهن ما آورده , این است و ممکن است راه 
های دیگری هم باشد . 


ندشن اتتظار - 3 


قرآن الگوی اخلاص را کسانی می داند که بعد از آنکه غذای مورد نیاز خود 
ار ی ی 
(یتیمان , اسیران و ۰ ) دادند, گفتند : ما از شما نه انتظار جزا و پاداش 
داریم و نه توقع مدح و تشکر ۰ (225) بنابراین , ار شخصی در برابر 
عملی که انجام می دهد از مردم انتظار تعریف داشته باشد واگر کسی از 
کار او تشکر 


نکرد پشیمان شود., اخلاص ندارد و لازم است در نیت خود تجدید نظر کند . 
2- مصونیت از طوفان غرائز 

انسان اثر نکند . امیرموّ منان علی علیه السلام هنگامی که در جنگ , 
دشمن را بر خاک افکند تا او را به قتل برساند, دشمن به روی امام اب 
اه :-حضرت: عصباتی .شد ونه همین دلیل ضبر کرد تا حالت 
طبیعی خود را به دست اورد. سپس دشمن را کشت وفرمود : صبر من به 
خاطر ان بود که در انجام فرمان خدا, عواطف و غرائز شخصی و عصبانیتی 
را که به خاطر توهین به من دست داده بود, دخالت ندهم . 


3- پشیمان نشدن 


انسان با اخلاص از کارش پشیمان نمی شود گرچه به هدفش نرسد و هیچ 
گاه احساس تاعامین: تم کنر زیرا هر کاری که انجام می دهد برای 
خداست و اجر او محفوظ است , بنابراین , کاری به شکست و پیروزی 
ندارد و عقده ای نمی شود, زیرا| ریشه تمام عقده ها ناکامی است و 
انسان با اخلاص هرگز ناکام نیست , چون کام خود را 9 خدا و 
مقبول شدن نزد او می گیرد و با خیال راحت زندگی می کند . 


پاسخ به چند شبهه 


در پایان بحت شرک , مناسب , بلکه لازم است به برخی شبهات که , بر علیه 
شیعیان و عقاید و اعمال آنها القا می گردد پاسخ گفته شود . 


اخیرا وقابی ها,ء تبلیغات سوئی را , بر علیه شیعه به راه انداخته و برخی 
اعمال شیعیان را شرک 


دانسته و آنها را مشرک معرژفی می کنند , با صرف میلیون ها دلار وریال ,؛ 
یه و اه ی ایا وت مر ی اس 
هم رس توص ور امه تس کم ات 


وقابی ها توسٌل را شرک می دانند. روضه خوانی و برگزاری مراسم جشن 
و عزا را بدعت می دانند . به سلام ها و لعن هایی که در زیارتنامه ها وارد 
شده است معترضند . طواف به دور ضریح ائمه را بدعت می دانند . و 
اعتراض می کنند که چرا ((یاحسین )) می گویید ! 

فیل. از هرت به تنگم خدکر این نکته ترفری, است که فرق, است: مان 
وهابی و شنی , ما با برادران مسلمان خود از اهل سنت , مساءله ای 
نداریم . تمامی مسلمانان همانند انگشتان یک دست هستند . هر چند 
انگشتان یک دست , هر یک دارای خاضّیت و امتیازی است , امّا همه در 
برابر تجاوز دشمن , جمع شده و مشتی می گردند بر سینه او . 


ما در اینجا به یاری خداوند. برخی از این شبهات را مطرح کرده و به آنها 
پاسخ می گوییم . 

توشأل 

ال سار و اه مت اهانی شام شنک انیت ؟ 

با اند کف دقت در اطراف خود, متوجّه می شویم که گردش امور هستی , 


باس اما وا رک رآ وا 
غذایی از طریق ريشه , تنه و شاخه درخت , به برگ آن می رسد و ريشه 


درخت از طریق برگ , » لور 


باران که می بارد, به واسطه ابر است وابر به وسیله گرم تون اب دریا 
در آثر نور خورشید ایجاد می شود . 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم : ((آبی اللّه ان یجری 
الاشیاء الا بالاسباب ))(226) خداوند از اين که کارها بدون سبب و علّت 
خویان نید کنص انا دار تایه رای هر کانی واسطهم رصان فرار داوج 


است . 


هر ند تا رشان آ است ۱ او مره نشف وی ]2 
همین شفا را خداوند در عسل قرار داده است ؛ (فیه شفاء للناس )(228) 


«۹ 2 ۳ 


در مورد توسٌل قرآن می فرماید : (و ابتفوا الیه الوسیله )(231) وسیله ای 
برای نزدیکی به خدا جستجو نمایید . حال ,؛ ان وسیله کدام است ؟ 


خداوند قزر آنن آبة:: نوع وسیله را برای ما مشخص نکرده و به صورت 
مطلی. فرموده است: لذا وسبله: شامل هر چیزی که.ها رابه خدا ودیی 
کند, می شود . 


توسٌل حضرت آدم 


حضرت آدم پس از آنکه از بهشت اخراج گردید, سالیانی را به گریه , زاری 
, توبه و انابه گذراند. سپس کلماتی را از طرف پزورد کارش حریافت کرد.و 

بة. آن کلمات فتو بل نشخ بر فر آن.ضی فر‌ها ید : (فتلقی آدم من ربه کلمات 
فتاب علیه )(232) 


فخر رازی و بسیاری از مفسران اهل سنت گفته اند که مراد از ((کلمات 
۲) که حضرت ادم به انها متوسٌل گردید, نام پیامبر و 


اهل بیتش بوده است . و آن کلمات این چنین بود : 


((الهی يا حمید بحق محمد, يا عالی بحق علی, یا فاطر بحق فاطمه , یا 
محسن بحق الحسن , يا قدیم الاحسان بحق الحسین و منک الاحسان )) 


واسطه قراردادن پیامبر و اولیا 


در حالی که اگر این سخن آنها درست باشد, خداوند نعوذ باللّه آخود مشرک 
است. . ژیرا در آیه 4 سوره توبه می فرماید : (وما نقموا الا اغناهم اللّه 
ورسوله من ک ی و پیامبرش آنها را بی نیاز نمودند . و در جای 
و دیگری می فرماید ( یلو فا کم ملک لسوت )(234) ملک ارت 
جان شما را می گیرد . ی 


توسّل به پیامبر و اهل بیت او 


وهابی ها می گویند : پیامبر که مرد. مُرد. خاک شد و جماد گردید ! 


در پاسخ می گوییم : 


اقا ما انن.مطلب را قول تداریض: انار بر فرض عصعال : فول. کرونم :ها 
به مقام پیامبر متوسٌل می شویم و مقام زنده و مرده ندارد . مقام ابوعلی 
سینا محفوظ است چه زنده باشد و چه نباشد . 


علاوه بر آن که ما معتقدیم که پیامبر و اهل بیت او ائقّه ما زنده اند, قرآن 
می فرماید : (و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند 
ربهم پرزقون (235) و گمان مبرید کسانی را که در راه خدا کشته شدند, 
مرده اند, بلکه آنها زنده و در پیشگاه خداوند روزی می خورند . 


تف ترا دنجه اند یله کر ان.می فرمانه (قرحیی بما آناهم الله حن 
۷ ار 


نعمت هایی که خداوند به آنها داده است , خوشحالند ۰ (236) 


سالی در مدینه باران نبارید. خلیفه دوم به عبّاس عموی پیامبر برای نزول 
باران متوسُل شد و گفت : خداوندا ! ما در زمان پیامبر به او مراجعه می 
کردیم و حالا به عموی او متوسٌل می شویم . 


دلیلی دیگر بر جواز توسٌل 


وم بر ات رو اس ای و را ار ی 
دلیل تجربی هم بر جواز توسشْل داریم و ان بر اورده شدن حوائح است . 
میلیون ها انسان موّ من و معتقد, با توسشْل به اهل بیت علیهم السلام 
حاجات خود را از خداوند می خواهند و خداوند حاعت های انها را براورده 
کرده و مشکلاتشان را برطرف می سازد . اگر انجام این گونه کارها شرک 
و ای اس وج ی و در یی ی 
؟ شرا مایا وا کف ند و ارا ییاسران سا را 
به شرک سوق می دهند ؟ ! 


نوشتن نام بر روی سنگ قبور 


وهابی ها اعتقاد دارند نوشتن نام بر روی قبور شرک است . مثلاً وقتی به 
انها پيشنهاد می کنیم که نام مبارک ائمّه بزرگوار بقیع را روی قبور 
مطهرشان بنویسید, می گویند : اين کار شرک است ! ایا نوشتن نام شرک 


است ؟ 


در پاسخ آنها باید بگوییم , چگونه نام فلان پادشاه را روی سنگ یادبود 
احدات و يا تعمیر و توسعه فلان مسجد می نویسید ! ایا به نظر شما این 


چطور شما نام یک خیابان را در ابتدای آن خیانان خی نونشید ۲ پر استی 
کجای نوشتن نام و نشانی و مشخصات شرک است ؟ ! 


گریه بر مردگان و شهدا 


آنان گریه بر مرده را خلاف می دانند, اگر پدر یک وهابی فوت کرد انگار 
نه | ر که پدرش فوت کرده است ! 


3 


بالاخره عاطفه انسانی و مهر پدری کجاست ؟ ! مگر پیامبر در رک 
فرزندش ابراهیم نگریست ؟ ! 


سلام و لعن در زیارتنامه ها 


وهابی ها معتقدند سلام و یا نفرین تن هرد ان شرک است ! شنیدم که 
به پیامبر, سلام نکرده ام ! 


۳ 
, چون خود خداوند به پیامبرانش سلام فش گنز ( سلام قلن نوج )( 37 2), 
(سلام علی ابراهیم )(238), (سلام علی موسی و هارون )(239), (سلام 

علی ال یاسین )(240), (سلام علی المرسلین )(241) . 


در قرآن , هم سلام داریم و هم لعن ؛ در آیات متعذد خداوند ظالمان را لعن 
کرده است و ما 


نیز در زیارتی همچون زیارت عاشورا, کسانی را که در حق اهل بیت پیامبر 


ظلم کرده اند. لعن می کنیم . (لعنهم اللّه )(242), (قاتلهم اللّه )(243) 
آنها می گویند تبرٌک شرک است ! 

در حالی که اگر تبلاک شرک است , پس چرا خلیفه اوّل و دوم را در کنار 
بدن مطهّر پیامبر دفن کردند ؟ 


اگر شرک است , پس چرا در مراسم حج , استلام حجرالاسود و بوسیدن 
آن مستحت است ؟ مگر حجرالاسود. سنگی بیش نیست ؟ 


طواف دور قبور 

ججراسماعیل واقع است که در داخل ان قبور حضرت اسماعیل , حضرت 
هاجر و تعدادی از انبیا قرار دارد . در اعمال حج و عمره , به ما دستور داده 
اند که هنگام طواف به دور خانه کعبه , به دور چجر اسماعیل هم بگردیم . 
به راستی اگر چرخیدن دور قبر شرک است . پس چرا خداوند به ما دستور 
داده که به دور قبر بچرخیم و طواف کنیم ؟ 


سجده بر مهر 


بت پرست و مشرک می باشید ! 


آیا هر کس پیشانیش را روی هر جا گذاشت , یعنی آن را می پرستد ؟ ! 
اگر کسی سر بر روی مقهر گذاشت , خاک پرست می شود. پس شما هم 


و( 


موکت پرست هستید, هم فرش پرست و هم . ... ! 


در حالی که چنین نیست , بلکه در حقیقت , سجده برای خداوند است و 
هرکس سر بر مهر_می گذارد, خدا| را می پرستد ۰ (وان المساجد لله , 
فلاتدعوا مع اللّه احدآ)(244) 


البثّه برخی از عوام کارهای غلطی انجام می دهند, که مربوط به مذهب 
شیعه نیست . مثلاً هنگام وارد شدن به حرم مطهر امام رضاعلیه السلام , 
پاشنه درب ورودی را سجده می کنند . بوسیدن اشکال ندارد, ولی سجده , 
روضه خوانی و یادبود 


وهابی ها می گویند ۰ روضه خوانی و مراسم یادبود, بدعت است ! 


حال آنکه خداوند در قرآن , روضه کوانی خی کنم عآنها که.هی گرهاید ۱ (و 
کایّن من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا و ما استکانوا)(245) 


یکی از اعمال حج وعمره , سعی بین صفا و مروه است . حاجی بعد از 
کاس مس ار ان تا وا ترا ای ار اه 
هفت بار بین صفا ومروه سعی کند ,کورا ماند هه بان من این هه مر 
پیمود ؟ به یاد حماسه فداکاری یک مادر ! هاجر همسر ابراهیم ومادر 
اسماعیل غلنهم الاح . 


هاجر, برای یافتن آب ونجات کودک شیرخوار خود, هفت بار این مسیر را 
پیمود . خداوند می خواهد این خاطره همچنان در اذهان زنده بماند . لذا 
قران می فرماید : (انْ الطّفا و المروه من شعائر الله )(246) و در پایان 
این ایه می فرماید : (فان الله شاکر علیم ) خداوند سیاسگذار و داناست . 


یعنی ای خانم ! ای هاجر ! اگر ‏ تو یک روزی به خاطر خدا مشکلات ت فراوانی 
را تحمّل کردی , من هم نمی گذارم نام و خاطره ات , فراموش شود . در 
حقیقت شک گزاری خدا , به این نحو است که نام و خاطره او را زنده نگه 


می دارد ۰ 
جشن ها 


می گویند : برگزاری مراسم جشن و سرور به مناسبت میلاد پیامبرعليهم 
کنند که چرا برای میلاد پیامبر و امامان جشن می گیرید ؟ ! این عمل شما 
شرک است ! 


به خدا عرض کرد : (ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و 
آخرنا)(247) خداوندا ! یک غذای آسمانی بر ما نازل فرما, تا عیدی برای 


ما از آنان سو ال می کنیم : آیا تولد یک پیامبر و امام , به اندازه یک مائده 
انتفقانی: ,آرزش ندارد ؟ اگر مثلا دو تا گلابی از اشتضان نازل شود عید است 


2 21 تولد پیامبر یه اندازه دو تا گلابی برای ما مابه جشن و سرور و 
شادمانی نیست ؟ چه قدر انسان باید کج سلیقه باشد ؟ ! 


بوسیدن ضریع 


خدا رحمت کند علامه سید شرف الذین جبل عاملی , صاحب کتاب 
ارات را اک مه وتف وان ار 
هر ساله در یام حج , یک میهمانی با شکوه با حضور علمای تمامی مذاهب 
برگزار می کرد . در آن سال ی ی 
آن مجلس دعوت می شود . علامه هنگامی که وارد مجلس می شود 
فرانف زا : نام گر بان طونه ام کفقه شام فرآن ۱ خی ود وم 


بولسد . 


علامه سید شرف الدین بلافاصله به او می گوید : تو 


چرم پرست هستی و مشرکی ! پادشاه با تعجب می پرسد برای چه ؟ 
علامه جواب می دهد : برای اینکه جلد این قرآن را که چرم است بوسیدی 
! پادشاه می گوید : من به خاطر چرم نبوسیدم , کفش های من هم چرمی 
است , ولی آن را نمی بوسم ! من چرمی را که جلد قرآن است می بوسم 


سید شرف الذین جواب می دهد : ما هم هر آهنی را نمی بوسیم اهنی. ۱ 
که ضریح پیامبر است می بوسیم , ولی شما به ما می گویید : مشرک ! 
پادشاه اندکی تاءمّل کرده و می گوید : شما درست می گویید ! 


روزی در مسجد الثبی خواستم ضریح پیامبر را ببوسم . یکی از وهابی ها 
گفت : ((هذا حدید)) این آهن است وهیچ فایده ای برای تو ندارد . به او 
کفتم ‏ پیرآهن خظرت پوشف نیز منبه» نود ولی: فران.هی. وید : هنگامی 
که این پیراهن را بر روی صورت یعقوب علیه السلام انداختند, او بینا گردید 
. (فارتابصیر])(248) 


آری آن پیراهن از پنبه بود, ولی جون با بدن یوسف علیه السلام تماس پید | 
کرده بود, با سایر پیراهن ها تفاوت پیدا کرده و توانست انسان نابینایی را 


در بدی اسرائیل صندوق مقدذسی وجود داشت که مورد احترام آنان بود . 
کی ی ضتدوق بر فی: کرددبه :زمان تولد حضرت موسی علیه السلام 


هنگاهی که آن حضرت به: دتیا آمته. فادرش از کرشن ماء‌موران: و خبرچینان 
فرعون و با الهامی که از طرف پروردگار دریافت کرد کودک خود را در 
ایرد 
یل 


صندوق نهاد و در رود خروشان نیل رها کرد . این صندوق بعدها مورد 
احترام و تقدیس بنی اسرائیل واقع شد و در هر حرکت مهمّی , این 
صندوق , , همانند برچم در جلو جمعیت بنی آسراثئیل به جر کت در می آمد.. 


در این صندوق مقذس پادگارهایی از حضرت موسی علیه السلام و خاندان 
او قرار داشت . در یکی از جنگ ها این صندوق به تصرف دشمنان درآمد و 
دست بنی اسرائیل از آن کوتاه شد . اين ائفاق , آثار بسیار سوء روانی در 
میان بدی اسرائیل بجای گذاشت . یس از مذت ها و در جریان فرماندهی 
طالوت , خداوند بازگشت آن را به بنی اسرائیل نوید داد . قرآن در اين 
ارتباط می فرماید : نشانه فرماندهی او بر شما بازگشت صندوق معهود 
اس ها ی وا ی یا نا اه 
مانده از دودمان حضرت موسی . (249) 

خوب 1 اگر صندوقی که یادگارهایی از پیامبر خدا, حضرت موسی علیه 
السلام و خاندان او در آن قرار دارد. مایه آرامش است : آیا ضندوقی که 
۳۳ یادگاری آتسامنر اسام صلی اه تیه و الق انیم ههار امتاه 


تیسحت: ؟ 
به همین دلیل , هر جا فرزندی از فرزندان پیامبر مدفون باشد, قبر و ضریح 


احترام بقبع 


اگر در قبرستان بقیع بقیع , به احترام ائمّه معصومین علیهم السلام و سایر 
بزرگان آرمیده در بقج « کفتش های وزیا در آمردن ها باق ده حرکت 


یه 


ما می خندند ! آیا اگر به احترام مکان و زمین مقدذسی پابرهنه شویم , 
اشکالی دارد ؟ هدز شرآ مد به حضرت موسی علیه السلام نمی فرماید : 
(فاخلع تعلیک ایک بالواد المقدذس طوی (250) کفش های خود را در آور, 
چون در سرزمین مقذسی هستی ! 


خضرته ضاله یم قوش فرموو ۶ (فنم. اقم الله رم لا مها سود 
فیاء‌خد کم غذاب الیم )(251) این ماده شتر الفی اشت: میادا کزندی بة او 
بزنید که خداوند شما را عذابی سخت خواهد کرد . 


هنگامی که یک شتر, به برکت انتساب به حضرت صالح واعجاز الهی 
مقدْس می شود آیا یک قطعه زمین نمی تواند به برکت در آغوش گرفتن 
پیکر اولیای خدا مقذس شود ؟ ! 


ذکر يا علیْ و يا حسین 


فتابی.ها مف. کفیتد ۳ هر دوکر جر (زبا الله اد شرک ات : کرخم (زبا 
محشد)) باشد ! اصولا هر گونه استمدادی از غیر خدا شرک است . 


رسد ۲ زاس کی سری ای سای سح فان 
حضرت یعقوب علیه السلام که آمدند خدمت پدر و گفتند : (یا ابانا استغفر 
لنا)(252) پدر جان از خداوند بخواه ما را ببخشد. حکمش چیست ؟ اگر 
بگویید : : حضرت یعقوب علیه السلام زنده بود که از او استمداد کردند. می 
گوییم : حسین بن علي علیهما السلام نیز زنده است , زیرا قرآن می 
فرماید : (و لاتحسبنٌ الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم 
پرزقون )(253) و گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته شده اند, مرده 
اند, بلکه زنده ودر پیشگاه پروردگار خود روزی می 


خورند . 
کید و بارگاه 


می گویند : ساخت گنبد و بارگاه شرک است ! 


می گوییم : اوّلا ما گنبد را نمی پرستیم , اگر گنبدی را می سازیم می 
خواهیم اعلام کنیم که زبر. آن-.مردی: الهن: و موحد مدفون, است. . کتند 
علامت بندگی خداست , نه علامت شرک . 


انیا ساختن مسجد و بارگاه بر مزار و قبور بزرگان الهی در متن قران آمده 
است . قرآن در نقل ماجرای اصحاب کهف می فرماید : هنگامی که 
ماجرای اصحاب کهف بر ملا شد, مردم برای دیدن آنها شتافتند, ولی آنها را 
کی و ۱ 
یادبودی شود . دیگری پیشنهاد و بر روی غار بنا کنیم 
۳ و ۱۳ 
ای بسازیم . در برخی شهرها بنای یادبودی می سازند که دارای مفهوم 
روشنی نیست و با فرهنگ ما سازگاری چندانی ندارد . 


حال که ساختن مسجد کنار قبور اولیا, در متن قرآن آمده است , بنابراین 
ساخت مساجد و حرم 1 
در کنار و بر روی قبور ائمه , چه اشکالی دارد ؟ ! 


ثالثا ساختن گنبد به جای سقف مسطح , کاری عقلائی و منطقی و هنری 
است . زیرا گنبد از زیباترین و بهترین و بااستحکام ترین نوع معماری است 


طلاکاری گنبد و ضریح نیز نشان دهنده عشق 


استلکم علیه اجرا الا الموژه فی القربی )(255) بگو : من چیزی به عنوان 
مزد رسالت از شما مطالبه نمی کنم , مگر دوستی با اهل بیت من . در 
واقع ظلا کاری گید و ضریح ر توغی ابراز علاقه و فعیت به اهل ریت اسر 
و تعظیم شعائر و تشکر از انهاست . علاوه بر انکه نوعی زینت وزیبایی 
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1- در قرآن آیات بسیاری آضده ارت 


که خدا را سمیع و بصیر توصیف می کند. 

یی کار انم اه ای هش 
متوالی به محرومان جامعه - مسکین و یتیم و اسیر - داد فرمود: هدف ما 
ای اعا سا ات سا ایا مرا رن 
0 

ی 1 

4 - انعام , 88. 

6 

ی 9و 

و 

اسآ و 

9- تغاین , 14. 

3 

1 بحار, ج 3. ص د. 

ی 9 

09 

1 

روط 

و 

39 7 

و ارو 2 201 


9- بقره , 87. 

0- نساء. 77. 

1- بقره , 61. 

2- بقره , 26. 

3- توبه , 24. 

20و 75 

25 بقره , 83 ؛ نساء, 36 ؛ انعام , 151 ؛ اسراء, 23 ؛ احقاف , 15. 
6- عنکبوت , 8. 

7- لقمان , 15. 

8 یک مر تبه در آیه 48 و رتیه دیگر در آیه 116. 
9- عنکبوت , 41. 

0- رعد, 16. 

21 حج , 73. 

2- نساء, 139. 

213- نحل , 17. 

4- صافات , 135. 

5- اعراف , 194. 


6- منظور از ((قباد)), ((کیقباد)) است که از اولین پادشاهان باستانی 
ایران بوده و ((جم )) همان جمشید است که او نیز از پادشاهان باستان 


ست , 


7 هر 73 


8- اسراء, 56 
9 عنکبوت , 17. 
0- فاطر, 16 
1- نساء, 139 
۶2 حج , 13 
3 یونس : 35. 
4 برای هر یک از اينها نمونه هایی در قرآن آمده است . 
5- انسان , 8 - 10. 
6 بحار, ج 2 ص 90. 
7- شعراء, 80. 
8 نحل , 69. 

9 یونس , 3. 

0- نازعات , 5. 

1- مائده , 35. 

-232 


بقره , 37. 

233- زمر, 42. 

4- سجده , 11. 
5- آل عمران , 169. 
6 آل عمران » 170. 
7- صافات , 79. 
8- صافات , 109. 
9- صافات , 120. 
0- صافات , 130. 
21- صافات , 181. 
2- نساء, 52. 

3- توبه , 30. 

4- جنْ, 18. 

5- آل عمران , 146. 
6 بقره , 158. 
27 مائده , 114. 
8- یوسف , 96. 
29 بقره , 248. 
0- طه , 12. 


1 اعراف , 73. 
2- یوسف , 97. 
3- آل عمران , 169. 
24 کهف , 21. 

55- شوری , 23. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


